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القََانيُِّ عَنِ الجَْلُودِيِّ عَنِ الجَْوْهَرِيِّ عَنِ ابنِْ عُمَارَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ  ]الأمالي للصدوق [ الطَّ
ادِقِ عَنْ آباَئهِِ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ ص إنَِّ اللهَ تعََالىَ جَعَلَ لِأَخِي عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ  الصَّ
مَ  ع فضََائلَِ لَ يحُْصِي عَدَدَهَا غَيْرُهُ فمََنْ ذَكَرَ فضَِيلَةً مِنْ فضََائلِِهِ مُقِرّاً بهَِا غَفَرَ اللهُ لهَُ مَا تقََدَّ
رَ وَ لوَْ وَافىَ القِْياَمَةَ بذُِنوُبِ الثَّقَلَيْنِ وَ مَنْ كَتبََ فضَِيلَةً مِنْ فضََائلِِ عَلِيِّ  مِــنْ ذَنبْهِِ وَ مَا تأََخَّ
بنِْ أبَيِ طَالبٍِ ع لمَْ تزََلِ المَْلَئكَِةُ تسَْــتغَْفِرُ لهَُ مَا بقَِيَ لتِلِْكَ الكِْتاَبةَِ رَسْمٌ وَ مَنِ اسْتمََعَ إلِىَ 
َّتيِ اكْتسََــبَهَا باِلسْــتِمَاعِ وَ مَنْ نظََرَ إلِىَ كِتاَبهِِ فيِ  نوُبَ ال فضَِيلَةٍ مِنْ فضََائلِِهِ غَفَرَ اللهُ لهَُ الذُّ
َّتيِ اكْتسََــبَهَا باِلنَّظَرِ ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ اللهِ ص النَّظَرُ إلِىَ عَلِيِّ بنِْ  نوُبَ ال فضََائلِِهِ غَفَرَ اللهُ لهَُ الذُّ

أبَيِ طَالبٍِ ع عِباَدَةٌ وَ ذِكْرُهُ عِباَدَةٌ وَ لَ يقُْبلَُ إيِمَانُ عَبْدٍ إلَِّ بوَِلَيتَهِِ وَ البْرََاءَةِ مِنْ أعَْدَائهِِ

 از نبى اكرم صلّى الله عليه و اله و سلّم روايت شده است كه  
آن حضرت فرمود: مســلماً خداوند تبارك و تعالي براى برادرم 
علي بن ابى طالب عليه السّــام فضيلت هاى بى شماري را قرار 
داده اســت كه حد آن را كســي جز خداوند نمي داند! پس هر 
كس فضيلتي از آن فضائل را ذكر كند و اعتقاد به آن داشــته 
باشد، خداوند متعال گناهان گذشــته و آينده ى او را بيامرزد 
حتي اگر با گناه جن و انس وارد محشر شود و هر كس فضيلتى 
را از فضائل علي بن ابيطالب  بنويســد تا آنگاه كه آن نوشته 
باقى باشد فرشــتگان برايش طلب آمرزش مي كنند و هر كس 
فضيلتى از آن فضائل  را گوش دهد)توجه كند( خداوند گناهانى 
را كه بوســيله گوشش انجام داده بيامرزد و هر كس به فضيلتى 
از فضائل او نگاه كند خداوند گناهانى را كه بوســيله چشمش 
انجام داده بيامرزد.سپس رسول الله فرمود:نگاه كردن به علي بن 
ابيطالب عبادت اســت و يادكردن علي  هم عبادت است.
ايمان بنده اي پذيرفته نمي شود مگر به )پذيرش( ولايت علي 

وتبري جستن از دشمنان علي بن ابيطالب .
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پيشگفتار:
هوالعلی                                                                   

نمی شناسیم و می شناسیمش؛ اما نه آن گونه که پیامبر می شناخت:
"علی جان ! کسی تو را نشناخت به جز من و خدا ".

آری ؛ سخن از شناخت وزنه ی کاینات، علی است.
همو که امیری مومنان تنها بر سریر امامت و مکانت او تکیه می زند.

همو که کعبه، تنها برای در آغوش کشیدن او شکاف برداشت.
همو که امتدادش به خدا می رسد.

آری؛ ســخن از آن علی است که با اینکه اعلی علیین  سر بر آستان 
او  می ســاید، در کنار تنور پیرزنی می پاید و اشک از گونه ی بچه های 

یتیم می زداید.
آن علی که وقتی اشرف کاینات، رسول مرسلات، زبان به تمجیدش 

می گشود، مجنونش می خواندند.
آن علی که ناموس دهر، زهرای اطهر ، جان فدایش کرد.

آن علی که قاموس شــهادت، مظهر شــجاعت، شــافع قیامت، سربدار 
امامت، حسین سر به پایش داد.

آری؛ می شناسیم و نمی شناسیمش؛
و برآنیم تا در این مجال کوتاه، او را ، علی را، این قصیده ی بلند دفتر 
کاینات را در کلامی کوتاه از کتاب شیعه جست و جو کنیم. می خواهیم 
علی را از لا به لای شهد کلام شیعه پرور شیعه ی راستین امامت و پیرو 
آیین ولایتش بیابیم؛ عارف واصلی کــه معرفت ولایت را ثمره ی القای 
خداوندگار و ائمه اطهار می داند و توفیق شــیعه در افشای گوشه ای از 

جمال نورانی حضرتش را فتح مبین می خواند.
بدان امید که دمی چون ذره، در سایه ی بلندای معرفتش بنشینیم و از 

پرتوخورشید ولایتش نور بگیریم .
قلبمان از عشق او سرشار باد!
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 قال  اميرالمؤمنين علي   : 

وانظر إلي ما قال، ولا تنظر إلي من قال  
)غررالحکم/ ح5048( 

          
 اميرالمؤمنين علي مي فرمايند:

نگاه كن به آنچه گفته مي شود،نگاه نكن كه 
چه كسي مي گويد.
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مقـدمـــه:
عده اي هســتند که تــلاش مي کننــد امیرالمؤمنیــن علي   ، 
یعسوب الدین، امام المبین، حجت خدا و مقصد خدا را کنار بزنند. بدانید 
که خدا کنارتان مي زند! دست از این کارهایتان بردارید! آگاه باشید هم 

در دنیا دچار نکبت و هم در آخرت جهنمي مي شوید!
مــا داریم انتقاد مي کنیم و انتقاد درســت را هــر عاقلي باید قبول 
کند، مگر اینکه عاقل نباشد یا عناد داشته باشد یا اینکه بخواهد مقصد 

خودش را به غیر از مقصد خدا و پیامبر پیاده کند.
بعضي ها، عنادشــان آن قدر زیاد اســت که اگر برایشان حدیث و 
روایت هم گفته شود مي گویند این حدیث و روایت ضعیف است یا سند 
نــدارد و قبول نمي کنند. این ها از همان عده اي هســتند که خداوند به 

پیامبر فرمود: »یا محمد سر به سر کران نگذار.«
من هم این ها را مي شناســم و تا بگویند سند این حرف ها کجاست،  

مي گویم در محضر است! 
شناخت امیرالمؤمنین  که سند نمي خواهد؛ سند براي مِلک است. 
نور خدا که ســند نمي خواهد! امر خدا که سند نمي خواهد! وحي مُنزل 
که سند نمي خواهد! چه مي گویي که سندش کجاست؟! تو سندخواهي 
نه علي خواه. به تمام آیات قرآن اشــخاصي هستند که سندخواه هستند 

نه حقیقت خواه!
ایــن دوازده امام و چهارده معصوم که ســند نمي خواهند. آخر مرد 
نادان! مگر حرف خدا ســند مي خواهد که مي فرماید: »به عزت و جلالم 
قسم، اگر به اندازه ی ثقلین عبادت کني، اما علي را به »الیوم اکملت لکم 

دینکم« قبول نداشته باشي با صورت به جهنم مي اندازمت1«؟
آیا اینکه پیامبر در روز غدیر خم فرمود: »الیوم اکملت لکم دینکم« 

سند مي خواهد؟ برو به پیامبر بگو سندش کجاست؟
یا اینکه برو به اویس بگو چرا وقتي آن دو نفر به همراه امیرالمؤمنین  

1. تاریخ بغداد: ج 3 ص 122.
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 به دیدنت آمدند، گفتي تمام ســیماي رسول الله   به این جوان 
( جمع اســت و بــه آن دو نفر لعنت کردي؟ بــرو بگو اویس!  )علي 

سندش کجاست؟
به تمام آیات قرآن! عده اي هستند که فقط مي خواهند قبولي پیامبر 

و امیرالمؤمنین   را رد کنند که مي گویند سندش کجاست؟
ائمه طاهرین مافوق تمام خلقتند. خلقت ســند مي خواهد نه مافوق 

خلقت!
ســند مي خواهي نادان؟! تمام این حرف ها خودش سند است. القاي 
خدا که سند نمي خواهد. تو که سند مي خواهي برو به پیامبر بگو: اینکه 
این مردم را دعــوت کردي بیایند نماز بخواننــد، روزه بگیرند و زکات 
بدهند سندش کجاست؟ ســند این حرف ها امرخداست. امیرالمؤمنین 

 امر خداست.ا ئمه طاهرین امر خدا هستند.
امیرالمؤمنین  در ذاتت باید باشــد نه در زبانت. اگردر ذاتت باشد 
نجاتت مي دهد. آن دومی هفتــاد بار مي گوید اگر علي نبود من هلاک 
مي شــدم. این را در زبان می گفت، در ذاتش نبود. اگر حقیقتاً مي گفت، 
پس چرا طناب گردن علي انداخت و همسرش زهراي عزیز را زد؟ پس 

علي در ذاتش نبود. ذاتش جسارت کن بود. علي باید در ذاتت باشد.
هرکس که خواســت حرف امیرالمومنین را بزند، یا گفتند درویش 
است یا اینکه صوفي است. یا مي گویند غلو مي کند.جلوي افشاي محبت 
امیرالمؤمنین را مي گیرند. غلو،حرفي اســت که نباشد و بگویي.تمام 
این مطالبي که ما درباره ي امیرالمومنین نقل مي کنیم،بوده اما افشا 

نشده است.ما این ها را از بایگاني در مي آوریم.
کســاني مطالب این کتاب را قبول مي کنند که در درونشان قبولي 
ولایت باشد والّا قبول نمي کنند. باید قبولي داشته باشي، مانند حضرت 
خدیجه ، که قبولي داشــت. وقتي که پیامبر اکرم به ایشان فرمود: به 

من ایمان بیاور، حضرت خدیجه گفت: من ایمان آورده بودم.
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خدا مي داند، به دینم راست مي گویم، دارم مي بینم، کساني هستند 
کــه این کتاب را یک یا دو ورقش را مي خوانند و دیگر نمي خوانند. چرا 
نمي خوانند؟مي بینند مطابق میلشــان نیســت. چون سعادت ندارند و 
باید بروند چیز دیگري بخوانند. چرا؟! چون ولایت به این ها تزریق نشده 
اســت و حوصله ندارند. اما حوصله ی لهو و لعب را دارند، ولي حوصله ی 

خواندن کامل این کتاب را ندارند.
حوصله، یعني باید به تو تزریق بشــود. دیگــر خبر ندارد که چقدر 
زحمت روي این کتاب کشیده شده است. این حرف ها از حنجره ی پاک 

در آمده است، نه از حنجره ی گناه.
ما کاري به کســي نداریم. آینده را داریم می گوییم. شــما هم باید 

آینده خوان باشید؛ یعني آینده را بخوانید و خدا را شکر کنید.
تکرار مي کنم، ما کاري به کســي نداریم. یک گوشــه اي افتاده ایم. 
روزي منصور به امام صادق   گفت: تو خیال سلطنت و خلافت داري؟ 
امام صادق فرمود: من که الان پیر شده ام. در جواني ام هم چنین خیالي 
نداشتم. من هم دیگر هشــتاد و پنج سال از عمرم گذشته است. دیگر 
کاري به کســي ندارم. خداي تبــارک و تعالي یک عنایتي به من کرده 
که آینده را به شما مي گویم و شما هم حتی الامکان باید به آینده توجه 
کنید. توجه! توجه! توجه! این حرف ها القاء و افشاســت. توجه کنید که 

اگر هدایت هستید، در مسیر هدایت باقی بمانید و به آخر برسانید.

       آسـوده خاطـرم کــه در دامـن توام  
                                   دامــن نبینم کـــه در دامـنش روم

       دامن به غیر دامن تو بي محـتوا بود 
                                 دامــان تسُت که اتصــال به ماورا بود

» امام زمان« 

. در دامان خلق نروید. رفقاي عزیز! بیایید در دامان امام زمان
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ما توان نداریم امیرالمؤمنین   را معرفي کنیم. فقط خداســت که 
توان معرفي امیرالمؤمنین   را دارد. هیچ کس در تمام خلقت، مطابق 
خداوند، امیرالمؤمنین  را نمي شناســد و معرفي نکرده اســت. چون 
درباره ی هیچ کس نداریم که بگوید: اگر قبولش نداشته باشي، به عزت 

و جلالم، عبادت انس و جن را بکني، به رو در جهنم مي اندازمت.
پیامبر اکرم هم مي فرماید: یا علي! هیچ کس خدا را نشناخت به غیر 
از من و تو و هیچ کس مرا نشــناخت به غیر از تو و خدا و هیچ کس تو 
را نشــناخت به غیر از من و خدا. 1در جاي دیگري هم پیامبر فرمودند: 
یا علي! اگر مردم توان داشــتند، مطالبي درباره ی تو مي گفتم که چند 
ذرع از خــاک زیر پاي تو را به عنوان تیمن و تبرک بردارند. یا علي! من 

نتوانستم تو را معرفي کنم.2
روایت دیگری بیاورم تا مطلب روشــن تر شــود: روزي یکي از اهل 
جن  نزد پیامبر اکرم آمد و گفت: یا رســول الله! عده اي از ما که کافر 
هستند ما را اذیت مي کنند، دختر به ما نمي دهند، دختر نمي گیرند،  با 
ما معامله هم نمی کنند )چون جن ها هم مثل ما کافر و مسلمان دارند(. 
پیامبر رو به امیرالمؤمنین   کرد و فرمود: علي جان! با این جن برو و 
هر کدامشان که اسلام آوردند، کاری به کارشان نداشته باش و هر کدام 
که اســلام نیاوردند، گردنش را بزن و یک حد و حدودي هم برایشــان 
معلوم کن. حضرت با آن جن به بیرون از شهر رفتند و به جایي رسیدند 
کــه زمین دهان باز کرد و حضرت داخل زمین شــد. چند روزي طول 
کشــید تا این که پیامبر فرمود: هر کس خبر پسر عمم علي را 

برایم بیاورد، هر چه بخواهد به او مي دهم. 
ســلمان به همان جا رفت و منتظر شــد تــا امیرالمؤمنین  آمد. 
ســلمان به حضرت   گفت: علي جــان! قدري صبر کن تا من بروم و 

1.کتاب سلیم بن قیس: ص 858. بحار الانوار: ج 40 ص 96.
2. بحار الانوار: ج 25 ص 284.
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خبر آمدن تو را به پیامبر بدهم و زودتر رفت تا خبر آمدن امیرالمؤمنین 
بدهد.  را به پیامبر 

روز بعد ســلمان خدمت پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله! الوعده 
وفا. فرمودی هر چه بخواهي مي دهم. پیامبر  از ســلمان پرســید، 
ســلمان جان! چه می خواهی؟ سلمان گفت: یکي از آن هزار حرفی که 
خداوند  در معــراج گفت به مردم نگو به من بگو. )حالا توجه کنید که 
پیامبــر نمي تواند معرفي کند. چون وقتي که پیامبر به معراج تشــریف 
بردند، خداوند سه هزار حرف به ایشان یاد داد که هزار حرف آن را گفت 
بگــو، هزار حرف را گفت اگر مي خواهي بگویــا نگو، و هزار حرف دیگر 
راگفــت نگو. آن هزار حرفي را که گفت نگو، راجع به علي بن ابیطالب، 
وصي رسول الله و حجت خداست. چون هیچ کس کشش ندارد. اگر کسی 
کشش داشت، امیرالمؤمنین   که حرف هایش را در چاه نمي زد(. حالا 
خدا به پیامبر گفته نگو، اما ســلمان الان مي گوید به من بگو. فوراً وحي 
رسید: »سلمان منّا اهل البیت« ای نبی من! یکي از آن هزار حرف نگو را 
به سلمان بگو )هیچ کس مثل سلمان، امیرالمؤمنین  را نمي شناخت؛ 
چون که همیشــه پایش را جاي پاي علي مي گذاشت. بی خود نبود که 
شد »سلمان منا اهل البیت«.تو هم از شناسایي علي اینطور مي شوي.( 
عزیــزان من! معلوم مي شــود که آن واقعیــت امیرالمؤمنین   را 
نمي توان گفت چون که به  پیا مبر وحی رسید که فقط یکی از آن هزار 

حرف را به سلمان بگو.
حالا پیامبر به ســلمان گفت: آیا آن یهــودي را که در محلّه ی 
ما از دنیا رفته اســت مي شناختي؟ گفت: آري. پیامبر فرمود: برو به 
اذن خدا، آن یهودي را صدا بزن. ســلمان رفت و تا یهودي را صدا زد، 
فوراً  لبیک گفت. ســلمان گفت: چه خبر؟ گفت: ســلمان! بدان که من 
دلم مي خواست مســلمان شوم، اما از ترس فامیل هایم نیامدم مسلمان 
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شــوم و به همان دین یهود از دنیا رفتم، اما هر روز یک ســلام به علي
 مي کردم و علي را دوســت داشتم، حالا بیا جاي من را ببین که 
چه جایي به من داده اند و چه مقامي دارم. ســلمان جان! دست از علي

 برندار.
شــناخت ولایت باید القاء و افشــاء باشــد و الّا هیجاني مي شوي. 
بعد از رســول الله  هم مردم هیجاني شــدند و امیرالمؤمنین   را 
نشــناختند. اغلب مردم رفتند طرف آن دو نفر و فقط چهار یا پنج نفر 
طرف امیرالمؤمنین   ماندند.3 حالا روایت داریم که هر اتفاقی که در 
امُم ســابقه رخ داده اســت، در آخرالزمان تکرار مي شود. الان هم وقتي 
نگاه مي کني مي بیني همان طور است. شــما نمي خواهد امیرالمؤمنین 

 را بشناســید، حتی الامکان مخالف نباشید. اگر مخالف شدي، اهل 
جهنمي. 

عده اي هســتند که در آخرالزمان مخالف مي شوند چون که این ها 
القاء و افشاء ندارند و مغزشان کشش ندارد. من عقیده ام این است که ما 
را. ما همین  نه پیامبر را مي توانیم بشناســیم و نه امیرالمؤمنین  

قدر که مخالفت نکنیم خوب است و اهل جهنم نیستیم.
امیرالمؤمنین علــي  مي فرماید: من با تمام انبیاء در خفا آمده ام، 
اما با پیامبر آخرالزمان آشــکارا آمده ام.4 معلوم مي شود که علي  در 
زمان آدم ابوالبشر هم بوده، در زمان نوح هم بوده، در زمان ابراهیم هم 
بوده که این را مي گوید. پس شناخت امیرالمؤمنین   با خود خداست. 
ما فقط باید قبول کنیم که امیرالمؤمنین علي  بوده. در جاي دیگري 
هم پیامبر اکرم مي فرماید: من نبي بودم در حالي که آدم ابوالبشــر در 
گِلش بود. پس ما نمي خواهیم که خداي ناخواسته نمره بدهیم و بگوییم 

3. »ارتد الناس بعد النبى ال ثلثة نفر، المقداد، ابوذر و سلمان و ...« اختصاص: ص 6 و بحار 
الانوار: ج 34 ص 273.

4. »بعث علی مع کل نبی سرا و بعث معی جهرا« جامع الاسرار: ص 382-401 و 
المراقبات: ص 259
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بالاتر است. این ها یک روح اند،  که امیرالمؤمنین   از رســول الله 
یک نوراند؛ همان طور که امیرالمؤمنین   مي گوید: من با تمام انبیاء 
آمده ام، رسول الله هم مي گوید: آدم در گِلش بوده که من نبي بودم.5 
مگر این ها )ائمه طاهرین( وليّ این دنیا هستند یا مگر پیامبر فقط نبي 
این دنیاســت؟ پیامبر، نبي تمام این خلقت است. علي  هم وليّ تمام 
خلقت است.6 اگر روایتش را هم مي خواهید مي فرمایند: ما یک شجره ی 

واحده هستیم. 7
پیامبر فرمود: من ریشه ی شجره ی توحیدم و علي ساقه ي آن است. 
میوه اش قرآن اســت و برگ آن شیعه ها هستند. اما اگر ساقهِ ي درخت 
نباشد، خشک مي شــود و میوه هم نمي دهد )من یک مثالي براي شما 
مي آورم: امروزه در اغلب کشــورها بدلیل ممنوعیت قطع درختان، اگر 
کسی بخواهد عمارتي بسازد و به درختي بربخورد، ساخت آن را متوقف 
مي کند و پنهانی در ساقه ی  درخت، لطمه اي و فاصله اي ایجاد مي کند 
که باعث خشک شــدن درخت مي شود. حالا کسي هم که در قبولي و 
خواســتن امیرالمؤمنین   تزلزل و فاصله داشــته باشد، به دینم، به 

آیینم، همه ی اعمالش سست و خشک مي شود(.
در روایت دیگری داریم که شــخصي خدمت امــام رضا   آمد و 
ســؤال کرد: چرا به جدّ شما ابوالقاســم مي گویند؟ حضرت فرمود: جدّ 
ما پســري به نام قاسم داشــته. اما شــخص دیگري همین سؤال را از 
حضرت پرســید. امام رضا   در جواب او قســم جلاله خورد و فرمود: 
قاســم بهشت و جهنم جدّ ما رســول الله و امیرالمؤمنین   است. 

5. المراقبات: ص 259 و نیز می فرماید: »نبئت و آدم بین الروح و الجسد« کنز العمال: ج 
12 ص 426 و سنن ترمذی: ج 5 ص 585.

ِ عَزَّ وَ جَلَّ اثنَْيْ عَشَرَ ألَفَْ عَالمٍَ کُلُّ عَالمٍَ مِنْهُمْ أکَْبَرُ مِنْ  6. قال الصادق علیه السلام: »إنَِّ لِلهَّ
ةُ  غَیْرَهُمْ وَ أنَاَ الحُْجَّ عَزَّ وَ جَلَّ عَالمَاً   ِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعِ أرََضِینَ مَا ترََی عَالمٌَ مِنْهُمْ أنََّ لِلهَّ

عَلیَْهِمْ.« خصال: ج 2 ص 639.
7. مناقب ابن مغازلی: ص 75 و الطرائف: ج 1 ص 158 و الفرودس: ج 1 ص 95
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. پس این ها یک  ببین! مي گوید جدّ ما رسول الله و امیرالمؤمنین  
شجره ی واحده هستند.

ما نمي خواهیم بگوییم که امیرالمؤمنین   بالاتر اســت. شــما که 
تهمت مي زنید، متوجه نیســتید. من هر کجا که گفتم علي  ؛ گفتم 
و هر کجا که گفتم رسول الله ؛ گفتم علي ولي الله. تو  رسول الله 
را هم قبول  اگر علي را قبول نداشته باشي، اهل جهنمي؛ پیامبر
نداشــته باشــي، اهل جهنمي؛ البته امر پیامبر را! امر خدا، پیامبر است 
، پیامبر اســت. امــر پیامبر هم، علي  . امر امیرالمؤمنین   و علي  
بن ابیطالب   اســت.8 این ها مشــترک اند. چرا؟ علي  جانش را در 
قضیه ی  ليلة المبیت فداي رسول الله  مي کند و در جاي پیامبر اکرم 

مي خوابد. اما پیامبر هم، امرش را به امیرالمؤمنین   هدیه مي دهد.
پــس خــداي تبارک و تعالــي، هم پیامبر را  افشــاء کــرده،  هم 
را. ما نمي خواهیم نســتجیر بــالله بگوییم علي  امیرالمؤمنیــن  

. شما توجه ندارید!  بالاتـراست یـا پیـامبر
ببین! خداونــد در قرآن مي گویــد: »ان الله و ملائکته یصلون علي 
النبي یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و ســلمّوا تسلیما« به تمام زمیني ها 
و آســماني ها مي گوید تسلیم پیامبر شــوید. این کلام، راجع به پیامبر 
است. از آن طرف هم مي گوید: هر کس علي  را به »الیوم اکملت لکم 
دینکم« قبول نداشــته باشد، اگر به اندازه ثقلین عبادت کند، به عزت و 
جلالم مي سوزانمش. پس خداي تبارک و تعالي هم به پیامبر سِمَت 

 . داده است و هم به امیرالمؤمنین  
گفتیم که خود پیامبر هم فرمود: ما شــجره ی واحده هستیم؛ 
یعني ما متصل به هم هســتیم. خداي ناخواســته مــا نمي خواهیم که 
امیرالمؤمنین   را بر پیامبر ترجیح دهیم؛ بلکه ما داریم کلام خود 
علی،  نور  معه«  انزل  الذی  النور  »واتبعوا  می فرماید:  که  قرآن  آیه  فرمود:  صادق  امام   .8

امیرالمومنین و ائمه هستند. اصول کافی: ج 1 ص 194.
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ائمه طاهرین را نقل مي کنیم. ما داریم کلام آن ها را افشاء مي کنیم. این 
حرف ها بوده است، اما زده نشده است. چون نخواسته اند بزنند. هر کسي 

یک رشته اي را گرفته و دنبالش رفته است.
مگر پیامبر نفرمود که بعد از من، امتم هفتاد و ســه فرقه مي شوند 
)خدا رحمت کند حاج شــیخ عباس تهراني را که مي گفت: این  فرقه ها 
هر کدامشان فرقه فرقه مي شــوند.( آن مي خواهد دکتر بشود، دیگري 
مي خواهد مهندس شود، دیگري مي خواهد استاد دانشگاه شود. خلاصه، 
هر کسي مقصدي براي خودش دارد. به این خاطر است که این حرف ها 

بایگاني شده است.
حالا این حرف هایي را هم که ما مي گوییم، مانند قطره اي از اقیانوس 
اســت. مگر ما مي توانیم علم امیرالمؤمنین   یا پیامبر را افشــاء 

کنیم و یا اینکه حقیقتشان را بگوییم؟
مثــل دریایي که خدا عظمتش را مي داند، ما رفته ایم کنار این دریا 
و یــک قطره از آب این دریا را برداشــته ایم. باز این که مي گویم دریا، 
مــن به قدر فهم خودم می گویم. چون امیرالمؤمنین   مي فرماید: من 
کیل دریا را مي دانم، اما آیا کسي حقیقت ولایت را مي داند؟! نه ولله! نه 

تالله! نه بالله!
حالا آن قدر عده اي از این مردم بدبختند، نه تنها حقیقت ولایت را 
کشــش ندارند، این حرف ها را هم نمي کشند. واقعیت ولایت و نبوت را 
فقط خدا مي داند. فقط خدا مي داند که چه چیزي را از نور خودش خلق 
کرده است. مگر نور خدا انتها دارد؟! مگر پیامبر و امیرالمؤمنین   انتها 
دارنــد که بگوییم؟! مگر زهراي عزیــز انتها دارد که بگوییم؟! انتهاي 
زهرا  با خود خداست، اصلًا این ها انتها ندارند اما خلق انتها دارد. این 

دوازده امام، چهارده معصوم، از نور خدا خلق شده اند. 
حالا خدا نورش را افشاء مي کند ومی فرماید: به عزت و جلالم قسم! 
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اگــر به اندازه ي تمام  انس و جن عبادت کنی، اما علی   را به »الیوم 
اکملت لکم دینکم« قبول نداشته باشی مي سوزانمت. حالا حضرت زهرا

 و امام حســین   به ندای خدا پاسخ دادند وگفتند: خدا جان! حالا 
را این قدر مي خواهی، ما جانمــان را فدایش مي کنیم  که تو علــی 
و کســی را هم که علی  را نخواهد، ما هــم او را نمی خواهیم. کجا 
معلوم شد؟ آن موقعی که امام حسین   به مردم کوفه گفت: جرم من 
چیست که مرا مي خواهید بکشید؟ همه گفتند: »بغضاً لأبیک« ما بغض 
پدرت را داریم. امام حسین هم دست به شمشیر کرد و همه را روی هم 
ریخت. حالا امیرالمؤمنین  را شناختی؟ مگر کسی مي تواند علی  

را بشناسد؟ ما نمی توانیم بشناسیم. ما نمی گوییم بشناس، منکر نشو.
وقتی امیرالمؤمنین ضربت خورد، منادی میان زمین و آســمان 
ندا داد: ارکان خدا شکســت. این ندا به اهل جهنم رســید. آن هایی که 
معصیت کار بودند، اما بغض امیرالمؤمنین را نداشتند و منکر نبودند، 
رقت کردند و این رقت باعث نجاتشــان از آتش جهنم شد؛ چون منکر 
نبودند.)این بود که علي فرمود:فزت و رب الکعبه(. وای به حال کسی 
که منکر باشــد. آن ابدالآباد در جهنم است. الان خیلی منکر پیدا شده، 
اما نمی توانم افشــاء کنم. نه این کــه ندانم، به دینم مي بینم و مي دانم، 

ولی افشاء نمی کنم. چون که اگر افشاء کنم رسوایی به بار مي آورد. 
ما باید امیرالمؤمنین  را از مصداق هاي ظاهریي که در دنیا افشاء 
شده بهتر بشناسیم. حقیقت امیرالمؤمنین   را به غیر از خداوند هیچ 
کس نمي شناســد. حالا مي خواهیم قضایــاي تولد امیرالمؤمنین   را 

نقل کنیم.
 فاطمه ی بنت اسد در مقابل خانه ی خدا گفت: خدایا درد را بر من 
آسان کن. )نه اینکه این درد زایمان باشد. مي گوید: درد را به من آسان 
کن؛ یعني گفت خدایا این کار را براي من آسان کن( من الان در خانه ی 
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تو هستم. فوراً دیوار کعبه شــکافته شد. فاطمه وارد خانه ی خدا شد و 
دیوار کعبه اتوماتیک وار بســته شد. )اصلًا در تمام خلقت بابی نیست به 
غیر از باب علي. چرا فاطمه ی بنت اسد از در کعبه وارد خانه نشد؟ چرا 
دیوار شــکافته شــد؟ چون آن در، درِ مردمي است؛ یعني دري بود که 
تمام مردم و مشــرکان از آن در وارد مي شدند. امیرالمؤمنین   از در 
مردمي وارد نشد. چرا که امیرالمؤمنین  خودش باب است(9. در تمام 
فضاي مکه پیچید که فاطمه ی بنت اســد داخل خانه ی خدا شده است 
، نه اینکه علي نبوده، علي  )حالا خانه ی خدا شد زایشگاه علي
نور خداســت.10 مگر نمي گوید من با تمــام انبیاء در خفا آمده ام ولی با 
پیامبر آخرالزمان آشــکارا آمدم؟ پس علي بوده، اما در خانه ي خدا 
ظاهر شده است.( مردم همه جمع شدند و یک دفعه دیوار کعبه شکافته 
شد. مردم دیدند که فاطمه بنت اسد با فرزندي روي دستش از خانه ی 
خدا بیرون آمد. فاطمه فرزنــدش را به ابوطالب داد و گفت: نامي براي 
این فرزند بگذار. ابوطالب گفت: اسمش را باید پیامبر بگذارد. پیامبر هم 
فرمود: اســم این فرزند را باید خدا بگذارد. همه متحیّر بودند که ناگهان 
دیدند لوحي میان زمین و آسمان ظاهر شد. در آن لوح نوشته بود: من 
علي اعلی هســتم. اسم این فرزند را علي بگذار. یعني امیرالمؤمنین  

در اسم، با خدا مشترک است.11
خدا حاج شــیخ عباس تهراني را رحمت کند. این جمله را ایشــان 
نقل مي کرد که روایت داریم: اســم اعظم، اســم امیرالمؤمنین   12، 
اســم امام حسین و اسم حضرت زهراست. اما مي گفت روایت داریم که 
خــدا مي گوید: مردم کفران مي کنند. ما امامانمان را از آن ها مي گیریم؛ 
9. »السلام علیک یا باب الله ...« یا می فرماید: »انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم فليات 

الباب« مناقب ابن مغازلى: ص 80
10. »ان الله خلق محمداً و علیاً و الطیبین من نور عظمته« بحارالانوار: ج 25 ص 25.

11. مدینه المعاجز: ج 1 ص 50-46.
12. »اسم اعظم خدا علی است.« مدینة المعاجز: ج 1 صفحه 430.
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اما در آخرالزمان، اســم آن ها را هم از مردم مي گیریم )اســمُهُ اعظم(. 
چون این مردمِ آخرالزمان، نه که لیاقت علي را ندارند، لیاقت اســم 
امیرالمؤمنین  را هم ندارند. واي به حال شــما که دارید اســم هاي 
تجددي روي بچه هایتان مي گذارید. واي به حال مردم آخرالزمان! شما 
ببین الان مردم چقدر اســم بچه هایشان را اسم ائمه مي گذارند؟ تو که 
اسم علي را روي بچه ات نمي گذاري، معلوم مي شود علي را قبول 

نداري.
اسمُهُ اعظم، کسي که امیرالمؤمنین  را قبول داشته باشد کارش 
اعظم مي شــود. مگر آصف کارش اعظم نبود؟ به اندازه ی یک چشم بر 
هم نزدن، تخت بلقیس را آورد. مگر عیســي کارش اعظم نبود؟ با اسم 

علي مرده اي را زنده مي کرد.13
داوود با اســم علي، آهن به دستش نرم مي شد14، جبرئیل با یا علی 
هشت شهر قوم لوط را زیر و رو کرد15، جبرئیل که قدرت ندارد. قدرت 

تمام خلقت علي است.
مــا هم مي گوییم علــی و تا آخرعمرمان هــم مي گوییم. تو اگر 
خداپرســت هستي، بیا از خدا تقلید کن. خدا گفته علي، جبرئیل گفته 
علي، پیامبر گفته علي، در ســاق عرش خدا نوشــته علي، درِ بهشــت 
مي گوید علي16، در هفت آســمان، هفت بیت المعمور مي گویند علي17، 
تو هــم اگر بگویي علي، با آن ها هماهنگ هســتي والّا با اهل تســنن 
هماهنگــي! تو اگر علي نداري خریداري نداري، نه خدا تو را مي خواهد، 

13. تفسیر مرآت الانوار: ص 31
14. امیرالمومنین فرمودند: موجودات و اشیاء با اسم من موجود شدند و تمام پیامبران به اسم 

من دعا کردند. جامع الاسرار: ص 205.
15. بحارالانوار: ج 21 ص 40.

16. پیامبر خدا فرمودند: حلقه در بهشت صدا می دهد و می گوید یا علی، مدینه المعاجز: ج 
2 ص 362.

17. بحارالانوار: ج 23 ص 282 و تفسیر فرات کوفی: ص 343 و انوار النعمانیه: ج 1 ص 24
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نه پیامبر و نه تمام اشــیاء، تو اگر علي نداشته باشي، در قیامت سرافراز 
نیستي. ســرافرازي بشر براي این اســت که محبت امیرالمؤمنین   

داشته باشد.
عزیز من! جان من! علي باید به تو تزریق شــود تا قلبت و روحت 
بگوید علي! اگر تزریق نشــود، این علي گفتن، زبانی است. ببین! به آن 
شخص تزریق شده بود که آمد نزد امیرالمؤمنین   و گفت: علي جان! 
من تو را دوســت دارم. حضرت گفت من هم تو را دوست دارم. شخصي 
این جریان را دید وگفــت: ببین علي چه کار مي کند. من هم اگر بروم 
همیــن حرف را به من مي زند. رفت و گفت: یا علي! من تو را دوســت 
دارم. حضرت پاســخي نداد. دو مرتبه، ســه مرتبه، تکرار کرد تا اینکه 
حضرت گفت: دروغ مي گویي. چون که من تو را دوست ندارم. یعني به 
آن شــخص تزریق نشده بود. محبت امیرالمؤمنین  باید به تو تزریق 
شــود. محبت تو هم باید به امیرالمؤمنین   تزریق شــود. حالا به آن 
شــخص تزریق شده که حضرت مي گوید: من هم تو را دوست دارم؛ اما 

به دیگري مي گوید: دوستت ندارم، دروغ مي گویي.
رفقــای عزیز! امیدوارم امیرالمؤمنین   اســمش و محبتش به ما 
تزریق شــود. اگر علي   داشته باشی، نماز داري. اگر علي داري، روزه 
داري. اگــر علي داري، خدا داري.18 اگر علــي داري، زهرا داري. اگر 
علــي داري، دوازده امام، چهارده معصــوم، داري. اگر علي داري، عزت 
داري. اگــر علي نداري، عزت نداري، حرمت نداري. چرا مي گوید اگر به 
یــک مؤمن توهین کني خانه ی مرا خراب کرده اي؟ چون که آن مؤمن، 
علي دارد. تو چه کســي را داري؟ ما چه کسي را داریم؟ اگر علي 
داري، بهشت داري. اگر علي داري، جنات داري. اگر علي داري، فردوس 
داري. اگر علي داري، آسمان داري. اگر علي داري، مُلک داري. اگر علي 
18. امام صادق علیه السلام: »ان ولایتنا ولایت الله عز و جل« امالی مفید: ص 142 و بحار: 

ج 97 ص 262.
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داري، ملکوت داري. اگر علي نداري، هیچ چیزي نداري.
اگــر علي داري، امر خدا را داري. اگر علي نداري، امر خدا را نداري؛ 
چون علي امر خداســت.19 اگر علي داري، خواست خدا را داري. اگر 
علي نداري، خواست خدا را نداري. اگر علي داري، ایمان داري. اگر علي 
داري، اسلام داري، توحید داري.20 اگر علي نداري، هیچي نداري؛ چون 
که خداي تبارک و تعالي فقط درباره ی امیرالمؤمنین فرموده است که 
اگر به اندازه ی انس و جن عبادت کنی اما علی را » به الیوم اکملت لکم 

دینکم« قبول نداشته باشی  به صورت در جهنم مي اندازمت.
عزیزان من! شــما هم اگر مي خواهید تمام کارهایتان درست شود، 
باید علي بگویید نه غیر علي. داوود، علي مي گفت، آهن به دســتش نرم 
مي شــد. شما هم با اســم علي کارها برایتان آسان مي شود. حالا آن آقا 
کشــش ندارد، مي گوید: این ها علي اللهي هستند. ما خداي علي را الله 

مي دانیم.
روزي پیامبــر اکرم بــه خانه ی حضرت زهرا تشــریف بردند، اما 
بر خلاف همیشــه ســراغ امیرالمؤمنین  را نگرفتنــد. حضرت زهرا

 فرمودنــد: پدرجان! چرا امروز اســمي از علي نیاوردي؟ حضرت 
فرمودند: من وضو نداشتم.

طبق آیه ی قرآن که مي فرماید: »انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس 
اهل البیت و یطهرکم تطهیراً« پیامبر اکرم و همه ائمه طاهرین تطهیرند، 
پس چطور پیامبر مي گوید من وضو نداشــتم؟ پیامبر مي خواهد افشاء 
کند که امیرالمؤمنین  ، قرآن ناطق است. همان طور که بي وضو نباید 
به قرآن دست زد، باید اسم امیرالمؤمنین  را هم با وضو بر زبان آورد.

19. »قال علي علیه السلام:انا امر الله و الروح، کما قال سبحانه: و یسالونک عن الروح قل الروح 
من امر ربی« بحار الانوار: ج 39 ص 347.

20. امام باقر فرمود: خدایی جز الله وجود ندارد، محمد رسول خداست، علی امیر المومنین 
است، توحید تا به اینجاست. تفسیر قمی: ج 2، ص 155 و بحارالانوار: ج 3، ص 277.
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اگر تو حقیقتاً پیرو حضرت زهرا هستي، ببین مي گوید: پدرجان 
چرا اسم علي را نیاوردي؟ جگر من از دست مقدسها خون است. الان 
عده اي پیدا شده اند که مي گویند اسم علي را نیاور! تو چه مسلماني 
هستي؟ برو یک فکري براي قیامتت بکن. زهراي عزیز مي گوید اسم 

علي را بیاور. اما تو، اي مقدس! مي گویي نیاور.
یا این کــه پیامبر اکرم، وقتي که به معراج تشــریف بردند، خداي 
تبارک و تعالي با ایشــان صحبت کرد. پیامبر عــرض کرد: خدایا! این 
صداي پسر عمم علي است یا تویي؟ خداوند فرمود: من مي بینم تو علي 
را دوســت داري، من هم با صوت علي با تــو صحبت مي کنم. )حالا ما 
نمي خواهیم تمام قضایاي معراج را نقــل کنیم.( نتیجه ی معراج21 این 
اســت که پیامبر وقتي که مي خواست از معراج برگردد، نمي توانست به 
خدا بگوید خداحافظ! پیامبر فرمود: »یا علي« خدا هم فرمود: »یا علي«.
پس ببین خداي تبارک و تعالي چطور امیرالمؤمنین  را تصدیق 
کــرده؛ چون که او را از نــور خودش خلق کرده. حــالا دارد به پیامبر 
مي گوید: یا محمد!  نتیجه ی حرف هایي که ما زدیم علي اســت: 

»یا علي«. 
حــالا نادان! تو مي گویي اســم علي را نیاور؟ خدا اســم علي را 
مي آورد، آیا ما نیاوریم؟! فرق تو با اهل تســنن چیســت؟ آن ها علي 
را به عنوان حجت خدا قبول ندارند اما اســم علــي را مي آورند. تو 
مي گویي نیاور؟ )نمي خواهم افشاء کنم که چه اشخاصي این حرف ها را 
مي زنند. کاش قماربازها گفته بودند، کاش عرق خورها گفته بودند. کاش 
اوباش هــا گفته بودند. نه از آن ها که ما توقع داریم امیرالمؤمنین  را 

افشاء کنند، بگویند اسمش را نیاور!(

21. رسول خدا فرمودند: در معراج، در هر آسمانی که رفتم، علی بن ابی طالب را دیدم که به 
نماز ایستاده است و ملائکه به او اقتدا می کنند. مدینة المعاجز: ج 3 ص 133.
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محبت امیرالمؤمنین  شــرط حلال زادگي اســت22، ما تاریخات 
اســلام مي گوییم و روایت و حدیث را نقل مي کنیم.  ما انتقاد مي کنیم. 
بــزرگان قبایل عرب کــه خیلي محترم بودند، بچه هایشــان را خدمت 
امیرالمؤمنین  مي بردند و مي گفتند که آیا این آقا را دوست داري یا 
نه؟ اگر مي گفت نه، مي رفتند و زنشــان را طلاق مي دادند.23 اصلًا شرط 
حلال زادگي، دوســتي امیرالمؤمنین  اســت. حالا عده اي مي گویند 

اسم علي را نیاور.
تو اگر عقل نداري، لااقل وجدان داشــته باش. امام حسین  هم 
به لشــکر ابن زیاد گفت: اي شیعیانِ ابوسفیان! اگر دین ندارید، وجدان 
داشته باشید )آزادمرد باشید( کجا مي روید رو به حرم وخیمه ي رسول الله
 ؟ شــما هم کجا مي روید کــه امیرالمؤمنین علي  را می خواهید 

پیش مردم منزوي کنید و مي گویید اسم علي را نیاورید؟
مگــر یونس نبود که یک قــدری در قبولي امیرالمؤمنین  کندي 
کرد؟! )نه که قبول نداشــت( حالا خداوند به حوت گفت: یا حوت! او را 
ببلع، اما هضمش نکن. حوت هم یونس را در دریاها گرداند. یونس دید 
تمــام موجودات دریا مي گویند: علي. یونــس یک دفعه گفت: »لا اله الّا 
انت، ســبحانک، انيّ کنت من الظالمین« خدایا من ظالمم که در قبولي 
علي  کندي کردم.24 تو هم ظالمي عزیز من! این هم آیه ی قرآنش! 

اصلًا یک چیزهاي هســت کــه مختص به خود آقــا امیرالمؤمنین 
 اســت. یکــي از برتري هایي که امیرالمؤمنیــن  به تمام کون و 

22. رسول خدا فرمودند: هر کس علی را دوست بدارد، حلال زاده است و هر کس دشمن 
دانست؛ البته زنازاده است. ارشاد شیخ مفید: ص 40 و بحارالانوار: ج 27 ص 156.

23. بحارالانوار: ج 36 ص 178
و زمین عرضه  اهل آسمان  به  مرا  به درستی که خداوند ولایت  فرمود:  امیرالمؤمنین   .24
داشت، گروهی اقرار نموده و پذیرفتند و گروهی نپذیرفته و انکار نمودند. یونس انکار کرد، 
پس خدا او را در شکم ماهی زندانی گردانید تا اینکه اقرار نمود. بصائر الدرجات: ص 75 و 

بحارالانوار: ج 14 ص 39.
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مکان دارد این است که کســي نمي تواند اسم خودش را امیرالمؤمنین 
بگذارد. یعني خداوند به تمام خلقت اجازه نداده که اســم خودشــان را 
امیرالمؤمنین بگذارند. این مختص به خود امیرالمؤمنین  اســت. اگر 
هــم بگذارند، یک عیب هایي به هم مي زننــد.25 امیر مي تواني بگذاري، 
یا اینکه علــي مي تواني بگذاري؛ امــا »امیرالمؤمنین« منحصر به خود 
حضرت مي باشــد تا حتي ائمه طاهرین یا انبیاء هم این اســم را روي 

خودشان نمي گذاشتند.
امیرالمؤمنین، یعني امیریــت دارد به همه ی کارها در تمام خلقت! 
اگر امیرالمؤمنین  را قبول داري، خودش مي گوید: من با تمام انبیاء 
در خفــا آمده ام، ولي با پیامبر آخرالزمان آشــکارا آمده ام. مي گوید: من 
بــا تمام انبیاء آمده ام. من بودم که به موســي گفتــم »فاخلع نعلیک« 
کفش هایت را درآور )یعنــي تو که مي خواهي به وادی طور بیایي، باید 
محبــت زنت را از دلت بیرون کني. حال آیا تو هم مي خواهي با محبت 
دنیــا، امیرالمؤمنین علي  حجت خدا را بشناســي؟!( من بودم که به 
موســي گفتم عصایت را بینداز. من بودم که موســي مي ترسید: گفتم 
عصایت را بردار. من بودم که به کشــتي نوح گفتم آرام شد.26 اسم من 
بود که هشــت شهر قوم لوط را زیر و رو کرد. داوود اسم من را آورد که 

آهن در دستش نرم شد. عیسی با اسم من مرده را زنده مي کرد.
پــس امیرالمؤمنین  امیر همه ی کارهاســت. کارهــاي تو را هم 
امیریت مي کند. هم در این دنیا هم در آن دنیا. مگر این نیســت که اگر 

آن را دوست داشته باشي بهشت مي روي؟
حالا هر کســي که مي میــرد روایت داریم کــه امیرالمؤمنین علي 
25. امام صادق فرمودند: اطلاق عنوان امیرالمومنین به غیر از علی بن ابی طالب جایز نیست 
واقع  مفعول  و  مبتلا شده  بدی  به مرض  را دهند  عنوان  این  او  به  راضی شود  و هر کس 
می شود. خلاصه المنهج: ج 1 ص 340 و انوار العرفان: ج 9 ص 269 و تفسیر عیاشی: ج1 ص 

276 و تفسیر البرهان: ج 2 ص 174
26. تفسیر البرهان: ج 3 ص 226.
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 بالاي ســرش حاضر مي شــود.27 مگر ما مي توانیــم امیرالمؤمنین 
را بشناســیم؟ در هر شــبانه روز، چند میلیون نفر از دنیا مي روند؟ 

امیرالمؤمنین  بالاي سر همه ی آن ها حاضر مي شود. 
دیگر این که در تمام خلقتها، ساقي کوثر، امیرالمؤمنین  است؛ اما 
آب، مهریه ی حضرت زهراســت و حضرت همسر عزیزش را احترام کرد  
و گفت: علي جان! من مَهرم را در اختیار تو مي گذارم؛ اما به دشمنان و 

قاتلین حسین من، آب نده.
دیگر اینکه عیســي وقتي مي خواست به آســمان برود، در آسمان 
چهارم نگهش داشتند؛ چون که گفتند محبت یک سوزن و نخ دارد. اما 
امیرالمؤمنین علي  مي فرماید: از من بپرسید که من راههاي آسماني 
را بهتر بلدم. 28 )آن وقت ســعد ابي وقاص گفت: موهاي ســر من چند 
تاســت؟ حضرت فرمود: من مي دانم، امــا جوابش به درد تو نمي خورد. 
اما تو یک گوســاله اي در خانه داري که کشنده ی حسین من است. بعد 
از مدتي، ابن ســعد، خدمت امیرالمؤمنین  مي رود و مي گوید: علي 
جان! شما این را گفته اي؟! هشداري به من بده که من این کار را نکنم. 
حضرت فرمود: در آن موقع، دو نفر ســراغت مي آیند که وقتي مي روي 

جوابشان را بدهي شلوارت را عوضي مي پوشي.(
پس امیرالمؤمنین  نه که زمیني اســت، نه که آسماني است، در 
تمام خلقت هســت. عیسي یک ســوزن و نخ دارد، نگهش مي دارد؛ اما 

امیرالمؤمنین  مي گوید: من راه هاي آسماني را بهتر بلدم. 
چون که عیسي خلق است؛ اما امیرالمؤمنین  نور خداست. چرا؟ 
او به قدر یک ســوزن و نخ محبت دارد؛ اما امیرالمؤمنین  مي گوید: 
من دنیا را سه طلاقه کرده ام. دنیا در نزد من به منزله ی استخوان خوک 

27. بحارالانوار: ج 6 ص 179 و بشارة المصطفى: ص 5 و رسائل المرتضی: ج 3 ص 133.
/قال علي علیه اسلام:فمن یمت یرني.

28. نزهة المجالس: ج 2 ص 129.
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در دهان سگ خوره دار است.
شناخت علي  ، یعســوب الدین، امام المبین، حجت خدا، مقصد 
خدا، وصي رســول الله، امر خدا را خود خدا باید به ما بدهد. این که خدا 
مي گوید: اگر بخواهي من هدایتــت مي کنم، خدا ولایت به تو مي دهد. 
آن وقت، دیگر مثل آب کُر مي شــوي؛ یعني دیگر پاک کننده مي شوي 
و همه چیز براي تو آسان مي شود. بهشت رفتنش آسان است. فردوس 
رفتنش آســان است. به آسمان رفتنش هم آسان است. همه چیز، تو را 
احترام مي کند تا حتي آتش جهنم29! )روایت داریم که جهنم، به مؤمن 
مي گوید: زودتر رد شــو که من نمي توانم امر خدا را که باید بســوزانم 
اطاعت کنم( اما شــرطش این است که تو باید امر علي را اطاعت کني. 
اگر شــما این را داشته باشید، به ســي جزء کلام الله باعث افتخار تمام 
موجوداتید. تمام ممکنات خدا کســري دارند. کسري شان ولایت است. 
تا حتي عرش، فردوس، بهشــت و آسمان. تمام این ها کسري دارند. اگر 
علي را دوســت داشته باشند، هستي دارند. به دینم! راست مي گویم. به 

تمام انبیاء! راست مي گویم.
در تمام ســماوات، در تمام هجده هزار کرات، علي کفواً أحد است؛ 
یعنــي تمام این ها )هجده هزار کرات به ما گفته؛ اما صدها هجده هزار 
کرات دارد(  ممالک خداهستند و مثل این است که شما صد تا یا هزار 
تا خانه داري... این ها همه شــان خلق اســت، اما امیرالمؤمنین  امر 
اســت)ألا له الخق و الأمر/54 اعراف(. پس امیرالمؤمنین  ، کفواً أحد 

است. حالا علي را شناختي یا نه؟!
نه در این دنیا، در آن دنیا هم همین طور است. خدا که یک عالمَ و 
دو عالمَ ندارد. این جا کرات خشخاشی است. ما آمده ایم در این دنیا که 
29. قال رسول الله: »لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق الله النار« مناقب 
خوارزمی: ص 67 و فردوس الاخبار: ج 2 ص 203 و ارشاد القلوب: ج2 ص 49 و بحارالانوار: 

ج 39 ص 249



26

علي را بشناســیم تا رفع تمام گناهانمان بشود. آمده ایم تا انسان کامل 
بشــویم. تا روح بشــویم. آنجا ذرات بودي. آمده اي اینجا که رشد کني. 
تمام اینکه آمده اي اینجا براي این است که علي  را به »الیوم اکملت 
لکم دینکم« قبول داشــته باشــي.30 کجا مي روي کس دیگری را قبول 

مي کني؟!
تو اگر بخواهي کامل شــوي و خیالت راحت باشد باید ولایتت کامل 
باشد. به تمام آیات قرآن! اگر این طور شوي، دیگر نه به بهشتش احتیاج 
داري، نه به فردوســش! چــون آن ها از نور ائمــه و از ادب این ها خلق 
شده اند. آن ها همه شان خلقند، اما امیرالمؤمنین  مقصد تمام خلقت 
اســت .خلقت، اگر مقصد نداشته باشد، فروریزان و سرگردان است. شما 
هم اینجا همین طور هستید. بي مقصد و سرگردان هستید. کجا این طرف 

و آن طرف مي روید؟!
ولایت، تو را تأمین مي کند، ســکونت مي دهد، امنیت مي دهد. تمام 
خیال هــاي باطل تو را خنثي مي کند. ولایت، امر خداســت، هســتي 
خداســت، مقصد خداست. اگر علي داري، خدا داري. نه فقط خلقت را، 

مافوق تمام خلقت را داري.31 
پــس امیرالمؤمنین  تصرف عالمي دارد نــه فقط تصرف دنیا. ما 
نمي توانیم امیرالمؤمنین  را بشناسیم. ما باید امر خدا را قبول کنیم  
و بفهمیــم که مصداق براي آن ها درســت نکنیم. چون که خودشــان 

30. رسول خدا فرمودند: »یا علی تو کسی هستی که خداوند مخلوقات را در آغاز آفرینش به 
صورت اشباح حاضر کرد با تو بر آنها احتجاج کرد و گفت آیا من خدای شما نیستم. گفتند: 
بله. گفت: آیا محمد پیامبر شما نیست؟ گفتند: بله، گفت: آیا علی امام شما نیست؟ در این 
لحظه تمام مخلوقات از پذیرش ولایت تو و اعتراف به فضیلت تو امتناع کردند و از روی تکبر 
آن را نپذیرفتند، مگر تعداد کمی از آنها که آنها اصحاب یمین خواهند بود و آنها کمترینِ 

کمترین هستند...« بحارالانوار: ج 26 ص 311.
31. »اگر ما نبودیم، خدا هیچ خلقی را نمی آفرید. بهشت و جهنم نیز آفریده نمی شد.« ارشاد 

القلوب: ج 2 ص 414.
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مي گویند: هیچ کس مثل ما نیست.32 عزیز من! مصداق درست نکن. 
خودت رســوا مي شوي. آن ها سر جاي خودشان هستند. ببین خود 
خداوند در حدیث کســاء مي گوید: من زمین و آسمان ها و همه ی این 
خلقت را به واســطه ی ائمــه خلق کرده ام. ما خلقت را نمي شناســیم، 
مي خواهي مافوق خلقت را بشناسیم؟! پس ما همین قدر ولایت را قبول 

کنیم که مشرک نباشیم، خوب است.
، مافوق تمــام خلقتند و ما  امیرالمؤمنیــن  ، یا رســول الله
نمی توانیم آن ها را بشناسیم. نه این که تو نشناسي، سلمان هم نمي شناسد. 
اویس هم نمي شناســد. شاه عبدالعظیم حســني هم نمي شناسد.آن ها 
یک حدي مي شناســند. چرا؟ چون  که خلق، کوچک تر از این است که 
واقعیت ائمه را بخواهد بشناسد. فقط خداي تبارک و تعالي،که ایشان را 
از نور خودش خلق کرده، آن ها را مي شناسد؛ اما تو باید مشرک نباشي.
ما نه تنها ائمه طاهرین را نمي شناسیم، بلکه کساني را هم که آن ها 
سفارش کرده اند نمي شناسیم. اي کاش نشناسیم، مسخره هم مي کنیم. 
به سلمان مي گفتند ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ در صورتي که خدا 
و پیامبرش مي گویند: »ســلمان منا اهل البیت« سلمان جزو اهل بیت 
اســت.اما در آخرالزمان هم مومن را نمي شناســند وتوهین هم به آن 
مومن مي کنند.چه کســي توهین مي کند؟! نمازخوان ها! روزه بگیرها 
وحج بروها! نه عرق خورها و اوباش ها!چون مومن واقعي، مانع خوشــي 

آنهاست.
وقتي تو آن مؤمن را نشناختي، امام صادق افشاء مي کند و مي فرماید: 
اگر مؤمن را نشــناختي، یعني قبولش نداري. تو دروغ مي گوئي ما )اهل 
بیــت( را قبول داري )امام صادق   در روایتي مي فرمایند: هر کســي 
دوست ما را دوست نداشته باشد، دروغ مي گوید که ما را دوست دارد(

32. ینابیع الموده: ج 1 ص 301 و بحارالانوار: ج 26 ص 12 و کنز العمال: ج 12 ص 104.
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یا خدا باز  مؤمن را افشاء مي کند. مي فرماید: اگر توهین به آن مؤمن 
کــردي، خانه ی مرا خراب کرده ای. توجــه کنید! خدا نمي گوید که اگر 
او را بکشــي، خانه ی مرا خراب کــردي؛ بلکه مي گوید: اگر توهین کني 
خانه ام را خراب کردي. چون که رســول الله  یا امیرالمؤمنین  یا 
فاطمــه زهرا  یا دوازده امام، چهارده معصوم، مقصد خدا هســتند و 
مؤمن سفارش خداست؛33 اما نه اینکه هر کس بگوید من مؤمنم، مؤمن 

است.
نه هر کس شد مسلمان توانش گفت که سلمان شد 
از اوّل بایـدش سلـمـان شـد و آنـگه مسـلمان شـد

 نه این که هر کس ادعا کند که من متقي ام واقعاً متقي باشد.
البته بعضي ها بالاتر از این هم به خودشان نمره مي دهند. آن دو نفر، 
خودشان به خودشان نمره دادند. مشابه آن ها هم همیشه در دنیا وجود 
دارند. پس، مؤمن هم سفارش خداست، هم سفارش ائمه. چون که خدا 
مي گویــد: اگر توهین به آن مؤمن کردي، خانه ی مرا خراب کردي. امام 
صــادق هم مي فرماید: اگر آن مؤمن را نخواهي، دروغ مي گوئي که ما را 

مي خواهي. یعني مؤمن را هم خدا تأیید کرده، هم ائمه.
باز هم خدا راهنمایي مي کند مي گوید: برو با آن مؤمن بســاز تا من 
قصري به تو بدهم که خلق اولین و آخرین را بتواني در آن دعوت کني. 
اما آن مؤمن شرایطي دارد. پس ما باید از خدا بخواهیم که هم شناخت 
ائمه طاهرین و هم شــناخت مؤمن واقعي را به ما بدهد تا ما دنبال هر 
کســي نرویم که گمراه شویم. ما باید دنبال مؤمن واقعي برویم تا گمراه 
نشویم. دلیلش هم این است که مي گوید: با آن مؤمن بساز و او را بخواه 

تا با او محشور شوي، تا تو هم مانند او مورد سفارش من بشوي.
هیچ کس مانند خدا بشــر را راهنمایي نمي کند. دائم دارد بشــر را 

33. رسول خدا فرمودند: »یا علی! شیعیان تو، چراغهای هدایتند....« بحارالانوار: ج 68 ص48. 
امام باقر فرمودند: »شیعیان ما، از شعاع نور ما آفریده شده اند.« بحارالانوار: ج 25 ص 23.
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راهنمایي مي کند: عزیز من! از ائمه طاهرین جدا نشو. عزیز من! از مؤمن 
جدا نشــو. عزیز من! آن ها سفارش من هستند. عزیز من! آن ها خواست 
من هســتند. تو اگر حرف خدا را، کلام خدا را شناختي و عمل کردي، 
آن وقت بنده مي شوي. این بنده شدن خیلي مهم است. ببین! مي گوید: 
»أشــهد أن محمداً عبده و رسوله« این رســول من، بنده ی من است. 
مي فرماید: اگر در آخرالزمان دینت را حفظ  حالا همین رسول خدا 
کردي با من و در درجه ی من هســتي؛ یعني اگر دینت را حفظ کردي، 
بنده ی خدا مي شــوي. دین یعني چه؟ دین، امیرالمؤمنین   اســت، 
دین حضرت زهرا اســت. مردم این ها را نشــناختند که مي فرماید 
مشــرک و کافر شدند. فوراً خدا حکم رویشان گذاشت. مواظب باش که 
خدا حکــم روي تو نگذارد. چرا حکم رویت مي گــذارد؟ براي اینکه تو 

مشابه آن هایي. 
مي خواهم یک قدري پرده ي اســرار را کنار بزنم. به امام حسین هم 
گفتــم: آقاجان! مي خواهم یک قدري پرده را کنار بزنم وعظمت پدرت-

- را افشــاء کنم. الحمد لله  - ومادرت- زهرای عزیز امیرالمؤمنین
خــدا یک قدرتي داد و کمي پرده را کنار زدم )مثل آصف که گفت من 

ذراتي از علم کتاب را دارم( مگر ممکن است ولایت را افشاء کرد؟!
خدا وقتي که پیامبر را به آســمان دعوت کرد از خانه ی ام سلمه با 
براق رفت که همه ببینند. حالا کجا پرده را کنار زد؟ با جبرئیل به جایي 

رسیدند که جبرئیل گفت من از اینجا به بعد نمي توانم با تو بیایم. 
گفت رو رو من حریف تو ني ام گفت جبرئیلا بپر اندر پي ام  

)معلوم مي شود جبرئیل هم حد دارد. تمام ممکنات حد دارند. فقط 
ولایت حدّ ندارد چون علي مانند ندارد و احدي مثلش نیست.(

چرا؟ گفت: اینجا محل وحي است. تمام وحي ای که مي آورم از اینجا 
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مي آورم، با اجازه مي آیم. پرده را کنار زد، دید علي آنجاست.34 پس چرا 
تو مي گویي علي در قرآن نیســت؟ اي کسي که باسوادي، اما بي کمالي! 
جبرئیل مي گوید: آنچه آیات اســت از اینجا مــي آورم، پس چرا تو این 
حــرف را مي زني؟ )بعضي ها مثل مگس مي مانند. دائم دنبال یک جایي 

مي گردند که نیش بزنند. برو! (
  برو اي گداي مسکین در خانه ی علي زن      

  کـه نگین پـادشاهي دهـد از کرم گدا را
برو در خانه ی علي تا تمام حاجت هایت را بدهد.

من هم جوابش را دادم. گفتم: اسم فرعون هم توي قرآن است. اسم 
هامان هم توي قرآن است. پس آن ها از علي بالاترند؟

َنفَسي که از سینه تو خارج مي شود، اگر علي در آن نباشد، مثل 
. آیا ما از  باد است. همیشه باید نفس بزني، نفس بکشي، بگویي علي
یک چاه کمتریم؟! به تمام آیات قرآن! رفتم در بیابان و دیدم یک چاهي 
هست مي گوید: علي، علي، علي. انگار همان چاهي بود که امیرالمؤمنین 
 حرف هایش را در آن مي زد. من از شما خواهش مي کنم، توقع دارم، 
پوزش مي طلبم، در اختیار شما هستم که شما هم قلب مبارکتان مانند 

آن چاه باشد. بگوید: علي!
به تمــام آیات قرآن! اگر گفتي علي، خــدا مي گوید: لبیک؛ اما اگر 
نگفتي، خدا تو را نمي پذیرد. تو سرکشي! من خودم را روي دهانه ي چاه 
انداختم. کیف مي کردم. خدایا! این، زمین اســت!؟ این چطور مي گوید 
»علــي«؟! امیرالمؤمنین  نفوذ کرده در آن چاه. آیا قلب شــما هم 
مي گوید »علي« یا براي »علي«  مشابه درست کردید؟! این است که مي 
گوید در آخرالزمان اگر کسي با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب 

34. رسول خدا به سلمان فرمود: »وقتی من از معراج برگشتم، علی از تمام گفتگوهای من با 
پروردگارم خبر داد.« القطره: ج 1 ص 190.
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مي کنند.35 چون علي ندارید. )من آخر عمرم اســت. دارم حرف هایم را 
مي زنم. زماني بشود که این حرف ها گیرتان نیاید، حسرت ببرید.(

بي دین مي روي؛ یعني علي نداري. دین، علي بن ابیطالب  است.
انبیاء، از آدم تا خاتم، همه نبي هستند )به غیر از پیامبر آخرالزمان 
که هم نبي اســت، هم ولي( عصمتي که خدا به آن ها داد براي این بود 
که از خودشان حرف نزنند و امتشان، امر پیامبرشان را اطاعت کنند. آن 

امتهایي که امر پیامبرشان را اطاعت نکردند، عذاب شدند.
آب را دیدي که با نوحان چه کرد؟  

باد را دیدي که با عادان چه کرد؟
حالا تمام این انبیاء حرف خدا هستند. )به غیر از پیامبر آخرالزمان( 
مقصد خدا نیســتند؛ یعني خدا توي تمــام این حرف ها، مقصد دیگري 

دارد. حالا از کجا بفهمیم که مقصد خدا چیست؟
»إنّ الله و ملائکته یصلــون علي النّبي یا ایها الذین امنوا صلوا علیه 
و ســلّموا تســلیما«. خداوند نه تنها به زمیني ها که به آســماني ها هم 
مي فرماید: تسلیم پیامبر بشوید. این نبي من، حرف از خودش نمي زند. 
، بیست و سه سال زحمت  تمام باید تسلیم محمد شوید. پیامبر
کشــیده، چقدر عبادت کرده، مگر عبادت پیامبر شوخي است؟ هر 
الله اکبــري که گفته تمــام این خلقت مي گوینــد: الله اکبر! یک لا اله 
الا الله مي گویــد، تمام این خلقت لا الــه الا الله مي گویند. چقدر پیامبر 
صدمه دیده؟ دندان پیامبر را شکســتند. یک بار آن قدر پیامبر 
را کتــک زدند که گفتند دیگر از دنیا رفت. حــالا با تمام این زحمات، 
با تمام این عظمت، حالا از طرف خدا جبرئیل نازل شــد که یا محمد!

 امیرالمؤمنین علي  را معرفي کن: »یا أیهّا الرســول بلغّ ما انزل 
الیک من ربکّ فإن لم تفعل فما بلغت رسالته« تا پیامبر ذره اي مسامحه 

35. غررالحکم حدیث 4091 / در باب احوالات آخرالزمان
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کرد، خــدا گفت: اگر علي را معرفي نکني، هیــچ کاري نکرده اي. حالا 
پیامبــر فوراً اطاعت کــرد. خدا گفت: علي را روي دســت بیاور و بلند 
کــن که همگان بدانند جانشــین و وصی تو وحجت خدا این اســت تا 
اینکه کس دیگري را به عنوان جانشــین تومعرفي نکنند. حالا تازه این، 
معرفي امیرالمؤمنین  است نه حقیقت علي ! حالا امیرالمؤمنین 
 را روي دســت آورد. گفت: »من کنتُ مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم 
وال مــن والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله... «36 
، امیرالمؤمنیــن  را معرفي کرد، یک دفعه  حالا وقتي رســول الله
خدا افشــاء کرد: »الیوم اکملت لکم دینکم« علي  دین است. مقصد 
خدا این اســت. آن دیني که خدا مي خواهد، این است. آن اسلامي که 
خدا مي خواهد، این است؛ یعني امر خدا و مقصد خدا، علي بن ابیطالب 
 اســت. حالا پیامبر گفت: ای مردم! مــن از دنیا مي روم. وصي من، 
امیرالمؤمنین علي  اســت. تا حالا دین،اســلام بود اما از حالا به بعد 
دین، ولایت شــد. پیامبر فرمود: من تا الان نبي بودم، اما حالا علي ولي 

است؛ یعني علي ولي کل خلقت است. 
آن وقــت همان جا ســلمان و اباذر بلند شــدند و اذان گفتند و در 
اذانشــان »اشــهد أنّ علياً ولي الله و حجة الله« گفتند. شــخصي آمد به 
پیامبر گفت: این ها یک چیزهایی در اذانشــان مي گویند. پیامبر فرمود: 
آن ها درســت مي گویند37 خود پیامبر هم در اذانش » اشهد أنّ علياً ولي 
الله« مي گفت، اما دید اگر افشــاء کند، این مردم اصلًا نه قرآنش را قبول 
مي کنند، نه اذانش را.)حالا حضرت دید که اگر افشــاء کند جســارت 
بیشــتري به ساحت قدس ولایت مي شــود. افشاء نکرده، طناب گردن 

36. »هر کس من مولای اویم، پس علی مولای اوست. پروردگارا دوست بدار کسی که علی 
را دوست بدارد. دشمن بدار آن را که با علی دشمن است. و هر کس او را یاری کند، یاری اش 

رسان و هر که او را خوار سازد به ذلت افکن« بنگرید به کتاب الغدیر.
37. به نقل از السلافه فی امر الخلافه.
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علي انداختند! افشــاء نکرده همسر عزیزش را کتک زدند وکشتند! اگر 
افشــاء مي کرد چه مي کردند!؟( این اســت که پیامبر افشاء نکرد. چند 
نفر از محققین طراز اول ایران جمع شــدند وگفتند که ســند » اشهد 
أنّ علياً ولي الله و حجة الله« در اذان چیســت؟ این ها از علماي تبریز و 
مشهد و قم ســوال کرده بودند اما می گفتند: چیزي که ما را قانع کند 
هنوز پیدا نکرده ایم. در جوابشان همین مطلب را گفتم که وقتي پیامبر 
امیرالمؤمنین  را روي دست آورد و گفت: علي، ولي شماست، همان 
جا هم، ســلمان اذان گفت و در اذانش » اشــهد أنّ علياً ولي الله و حجة 
الله« گفت... تمام ایــن محققان قبول کردند. حالا تو آقایي که یک ذره 
درس خواندي قبول نداري؟! تو مشــابه اهل تسنن هستي! حالا تو که 
در اذانت نمي گویي هنوز به جایي نرســیده اي و خنگي! مگر نمي گویند 
»الأعلم فالأعلم«؟ خدا رحمت کند علمایي را که دستشــان از این دنیا 
کوتاه شــده. وقتیکه از آقاي خویي درباره ي » اشــهد أنّ علياً ولي الله « 
در اذان و اقامــه ســئوال کردند فرمود:همانطور کــه دین در روز غدیر 
بواســطه ي معرفي امیرالمومنین کامل شد،کامل شدن اذان و اقامه هم 

بواسطه ي گفتن » اشهد أنّ علياً ولي الله و حجة الله« است.
زماني بود که از آقاي قمي تقلید می کردم؛ البته قمّي بزرگ. آمدند 
از ایشــان ســؤال کردند که آیا این » اشهد أنّ علياً ولي الله و حجة الله« 
جزو اذان اســت؟ ایشان گفتند: نه، این جسارت است. اذان، جزو »علیاً 

ولي الله« است.
اذان و اقامه اي که در آن » اشهد أنّ علياً ولي الله و حجة الله« نباشد، 
اصــلًا به درد نمي خورد. خدا این علمایي را که این طوري بودند با خود 
امیرالمؤمنین  محشور کند. اصلًا من این جمله را از آقاي گلپایگاني 
شنیدم که مي گفت: اگر نمازت را شروع کرده باشی اما یادت رفته باشد 
کــه اذان و اقامه بگویي، مي تواني نمازت را بشــکني و اقامه را بگویي و 
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نمازت را دوباره بخواني. هیچ کجا نمي شــود نماز را شکست؛ اما اینجا 
مي گفت نماز را بشکن. نمازي که در آن علي نباشد، نماز نیست، بشکن. 
اذان را بگو یا اگر وقت نداري اقامه بگو و نمازت را بخوان. چون که اذان 
و اقامه، نگه دار نماز توســت. هم نگه دار است و هم نگهبان. نماز بي اذان 
»اشهد أنّ علياً ولي الله و حجة الله« نه نگهبان است، نه نگه دار. چرا اهل 
تسنن این همه مذمت شــده اند؟ چون که در نمازشان »اشهد أنّ علیاً 
ولي الله« نیست. کسي که از ولایت بیزار است، از حرف ولایت هم بیزار 
اســت. اهل تســنن از ولایت بیزارند که » اشهد أنّ علياً ولي الله و حجة 
الله« نمي گویند. تکرار مي کنم: کســاني هم که این را نمي گویند، مشابه 

اهل تسنن هستند.
چــون که قبولي هر نمازي » اشــهد أنّ علياً ولــي الله و حجة الله« 
است. چون که آسماني ها هم این را مي گویند. ملائکه ای هم که عبادت 
مي کنند آن ها هــم مي گویند »علیاً ولي الله« اما مي گویند: محمد هم 
رســول الله. هر دوي این ها را ملائکه آســمان مي گوینــد. چرا؟ ملائکه 

مي خواهند خدا خوشش بیایید.
خدا خوشش مي آید که تو اگر مي خواهي بگویي: »بسم الله الرحمن 
الرحیم، الحمد لله رب العالمین« عقیده ات این باشد که خدایا تو را حمد 
مي کنیــم که ما علي داریم. حمد مي کنیم تــو را که به ما علي دادي، 
رســول الله  دادي، زهراي عزیز به ما دادي وگرنه نمازت به درد 
نمي خــورد. آن مالک یوم الدّین یعني خدایا تو مالک دین ما هســتي. 
شــروع نمازت باید علي باشــد. چرا این حرف را مي زني؟ قبولي نماز، 

امیرالمؤمنین  ، امام المبین، وصي رسول الله و حجت خداست.
 تویي که » اشــهد أنّ علياً ولي الله و حجة الله« در اذان نمي گویي نه 
علي را قبول داري و نه پیامبر را. تو از اهل تســنن بدتري! این شهادت 

است که باید بدهي. اگر شهادت ندادي، عدالت هم نداري.
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چرا به تو مي گوید به هنگام مرگ باید شهادت بدهي؟!
وقتي که مي خواســتند نفرین کنند مي گفتند: انشاء الله شهادت به 

زبانت نیاید، حالا تو در اذان و اقامه ات نمي گویي؟! 
امام صادق  مي فرمایــد: خداوند وقتي عرش را آفرید بر روي آن 
نوشت: »لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي امیرالمؤمنین« و وقتي آب 
را آفرید، در محل حرکت آن نوشــت: »لا اله الا الله، محمد رســول الله، 
علــي امیرالمؤمنین« و وقتي خداوند کرســي را آفرید، بر پایه هاي آن 
نوشت: »لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي امیرالمؤمنین« و وقتي خدا 
لوح را آفرید نیز چنین کرد. و وقتي جبرئیل را آفرید، و وقتي زمین ها 
را آفرید و... پس در انتها فرمود: و وقتي خداوند ماه را آفرید بر روي آن 
نوشت: »لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي امیرالمؤمنین« و این همان 
ســیاهي است که در ماه دیده می شــود، پس هر زمان که یکي از شما 
گفت: »لا اله الا الله، محمد رسول الله« پس باید بگوید: »علي ولي الله«38

به هر که دادي چه ندادي؟ )عقل( به هر که ندادي چه دادي؟ 
تو عقل نداري که منکر آســمان و عرش و فرش و خورشید و ماه.... 
مي شوي! تو عقل نداري که منکر »أشهد أنّ علي ولي الله« مي شوي. تو 

منکر حدیث و روایتي! بترس!
امیرالمؤمنین  در دو جــا تأکید مي کند که منم. یکي گفته: »أنا 

قرآن الناطق«39، یکي هم که گفته: »أنا الأذان«.40
اي بشــر! دنیا تنظیم اســت. ما باید با تنظیم رفتــار کنیم. در این 
مملکت ایران، هفتاد میلیون نفر دارند » اشــهد أنّ علياً ولي الله و حجة 

38. احتجاج طبرسی: ج 1 ص 231.
39. بحارالانوار: ج 30 ص 546

40. قال علی: »کنت انا الاذان فی الناس« علل الشرایع: ج 2 ص 442
قال علی بن الحسین: »الاذان امیر المومنین« تفسیر قمی: ج 1 ص 282 

ارزانی داشته است.« معانی  به علی  نامی است که خدا  نیز می فرماید: »اذان،  امام صادق 
الاخبار: ص 298



36

الله« مي گویند و فقط دو ســه نفر پیدا شــده اند که نمي گویند. این چه 
کاري است که تو داري مي کني؟ چقدر بدبخت هستي؟! الحمد لله، شکر 
رب العالمین، این ایران از همه ی دنیا بهتر اســت و به واســطه ی اینکه 
» اشــهد أنّ علياً ولي الله و حجــة الله« مي گوید مانند یک چراغ فروزان 
مي درخشد. هیچ کجا رسانه هایش »أشــهد انّ محمداً رسول الله و أشهد 
انّ عليــاً ولي الله و حجة الله« نمي گویند. این فقط منحصر به ایران پاک 
اســت. الحمد لله، شکر رب العالمین، تمام رسانه هاي ایران دارند این را 
مي گویند. چرا تو نمي گویي بدبختِ بیچاره؟! چرا تو نمي گویي بي عقل؟! 
این ایران الان در تمام این دنیا نابغه و ممتاز است. به تمام آیات قرآن! 
این ایران پاک، به واسطه ی این که اسم علي  را مي آورند و » أشهد ان 
علياً  ولي الله« مي گویند حفظ است. خدا نکند این اسم در این مملکت 

. گفته نشود. حافظ این مملکت، هم خداست و هم اسم علي 
دو مملکت بود که توسط آمریکا تصرف شد؛ چون که »أشهد انّ علياً 
ولي الله و حجة الله« در رسانه هایشــان نبود: یکي افغانســتان بود، یکي 
عراق. آمریکا غلط مي کند مملکتي را که در آن رســانه هایش »أشهد انّ 
علياً ولي الله و حجة الله« باشــد تصرف کند. پس اي کساني که در رأس 
این مملکت قرار گرفته اید، شــما باید نگهبان »أشهد أنّ علياً ولي الله و 

حجة الله« باشید تا خدا نگه دار این کشور باشد. 
ببین به شــما مي گوید اگر یک شــیعه در یک شهر باشد آن شهر 
حفظ اســت؛ چون که آن شیعه » أشــهد أنّ علياً ولي الله و حجة الله« 

مي گوید که این قدر عظمت دارد.41
پیامبر فرمود: امت من بعد از من هفتاد و ســه فرقه مي شــوند که 
یک فرقه اش ناجي است. هفتاد و دو فرقه ی دیگر را باطل اعلام کرد. از 

41. قال الصادق: »الكلم الطيب، قول المؤمن: ل اله ال الله، محمد رسول الله، على ولى الله و 
خليفة رسول الله« تفسیر قمی: ج 2 ص 208 و بحار الانوار: ج 66 ص 64.
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پیامبر سؤال کردند فرقه ی ناجیه کدام است؟ فرمود: کسي که مرا قبول 
دارد و اهــل بیتم را هم قبول دارد. الحمد لله، در ایران پاک، مردم همه 
پیامبــر را قبول دارند. نه تنهــا امیرالمؤمنین   را؛ بلکه دوازده امام و 
چهارده معصوم را هم قبول دارند. این منحصر به ایران اســت و ما باید 
شــکر کنیم که در ایران پاک زندگي مي کنیم و زیر ســایه ی ولي الله 

الاعظم امام زمان هستیم.
به تمــام آیات قرآن! من دیگر آخر عمرم اســت؛ اما با دل پر غصه 

مي روم. چون هر کسي را که دیدم، دیدم تزلزل ولایتي دارد.
مــا داریم آگاهي مي دهیم، نه اینکه بخواهیم نمره بدهیم. تمام این 

آگاهي ها هم روي حساب است و روایت و حدیث. 
در مجلس مهمي شخصي وارد شد و سؤال کرد سني یعني چه؟یک 
نفر جواب داد که ســنی فقط یک اســم اســت. گفتم: نه. اهل تسنن 
یعني این ها به اصطلاح خودشان امر پیامبر را اطاعت مي کنند. اما آن ها 
ســنّت پیامبر را قبول دارند و به جا مي آورند؛ یعني نماز و روزه و حج 
و زکات و این هــا را قبول دارند، اما ایــن دوازده امام و چهارده معصوم 
را قبول ندارند. آن ها ســنت به جا مي آورند، نه امر پیامبر را. امر پیامبر 
امیرالمؤمنین علي  است. اما شیعه، هم دوازده امام و چهارده معصوم 
را به جا مي آورد. آن وقت اهل  را قبول دارد، هم ســنت رســول الله 
را قبول دارند، اما امرش را قبول ندارند،  تســنن چون که رسول الله 
عبادت هایشان قبولي ندارد و تأیید نشده است و مذمت شده است. حالا 
مي خواهم بگویم که این منحصر به اهل تســنن نیســت. شما هم اگر 
امیرالمؤمنین  را به »الیوم اکملت لکم دینکم« قبول نداشــته باشي 

تو هم سنّي هستي. 
عزیز من! تو باید حب داشــته باشی نه بغض، آن ها نماز دارند، روزه 
دارند، حج دارند، عمره دارند، نماز شــب دارند، انفاق دارند، همدیگر را 
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دوســت دارند. خلاصه، تمام ابعاد مسلماني به ایشان جمع است. این ها 
تمامش کار اســت، اما چون که امر پیامبر را که علي بن ابیطالب است، 

قبول ندارند به آن ها سني مي گوییم.
قبول کردن امیرالمؤمنین  مقصد خداســت. چرا به پیامبر گفت 
اگر علي را معرفي نکني کاري نکرده اي؟! یعني اي پیامبر، تمام عبادات 
و زحمت هایت کار است، اما معرفي امیرالمؤمنین  امر است. به پیامبر 

که این را مي گوید به تو چه مي گوید؟! تو چه کاره اي؟!
ببین عزیز من! چه مي گویم. قبولي امیرالمؤمنین  ، نماز اســت. 
قبولي امیرالمؤمنین  ، عصاره ی نماز است. قبولي امیرالمؤمنین  ، 
عصاره ی حج است. عصاره ی روزه است. عصاره ی تمام اعمال است. روح 
تمام این ها، امیرالمؤمنین  اســت والّا آن ها جسم است. مثل مرده اي 
اســت که روح ندارد. تمام عبادتهاي تو مثل جسم مي ماند، هیچ قبولي 
ندارد. هم دراین جا ســرگرداني، هم در آخرت. اگر امیرالمؤمنین  را 
قبول نداشته باشي مشرکي و اگر در ظاهر رسول الله  را قبول داشته 
را قبول نداشته باشي باز هم مشرکي. امر  باشي، اما امر رســول الله 
، امیرالمؤمنین  اســت42. برو خیالت راحت باشد. دین،  رسول الله

علي است. کجایي عزیز من؟! 
حالا عده ای هســتند در این دنیا که آن هــا را مذمت مي کنند، اما 
خودشان اهل تسنن هستند. چرا؟ اهل تسنن، امیرالمؤمنین را قبول 
ندارند، تو هم امیرالمؤمنین را خلق حساب مي کنی. فرق نمی کند. 
تو هم مشابه همان هایی. این چه خلقی است که مي گوید با تمام انبیاء 
آمده ام، اما با پیامبر آخرالزمان آشــکارا آمده ام؟ این چه خلقی اســت؟ 
خلق، عمرش معلوم است. مثلًا نوح عمرش چهار هزار سال بوده و نهصد 
42. رسول خدا فرمود: »هر کس با علی مخالفت کند، کافر است و ایمان پذیرفته نمی شود 
مگر با ولایت علی« کنز الفوائد: ص 185، مناقب ابن مغازلی: ص 46، تاریخ بغداد: ج 11، 

ص 102.
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ســال تبلیغ کرده. اگر این ها خلق بودند، عمرشان هم معلوم بود. این ها 
نور خدا هستند. خدا کند که ما نفهمی مان را بفهمیم، ما نفهمی مان را 

نمی فهمیم. 
 زمان تجدید مي شــود، اما امر خدا و پیامبر که تجدید نمي شــود. 
همان که بوده، هســت. الان ما هم که امر امام زمانمان را قبول نداریم، 
ما هم نســبت به خودمان اهل تسنن هستیم. چرا؟ آن ها امر رسول الله 
را قبول ندارند، ما هم امر امام زمان را قبول نداریم. فرقي نمي کند.

امــام زمان مي گوید: گناه نکن، مي کنــي. مي گوید: نگاه به نامحرم 
نکن، مي کني. مي گویــد: دروغ نگو، مي گویــي. مي گوید: خدعه نکن، 
مي کنــي. مي گوید: معامله ی ربوي نکن، مي کني. مي گوید: نزول نخور، 

مي خوري. پس تو هم نسبت به خودت اهل تسنني.
)به تمام آیات قرآن! این حرف ها القاء و افشــاء است و حقیقت تمام 
حرف هاســت. هیچ کس این حرف ها را نزده است.(آن ها ولایت را قبول 
ندارند تو امر ولایت را قبول نداری، تو هم اهل تسنني! چرا مي گوید: در 
آخرالزمان اگر یکي با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب مي کنند؟! 
به آن ها، آن حرف را زده، به تو هم این را مي گوید! آن ها، اهل تســنن 
قدیم هستند، تو اهل تسنن جدیدي. چرا؟ همین طور که آن ها مذمت 
شده اند، شما هم مذمت شــده اید. چون که مي گوید: در آخرالزمان هر 

کس با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب مي کنند.
پس تو هم مثل همان هایي! بیایید یک فکري براي خودمان بکنیم. 
به این که یک یا دو بار بروي مکه و عمره و کربلا که تأیید نیستي. تأیید 
این اســت که امیرالمؤمنین علي  را به »الیــوم اکملت لکم دینکم« 

قبول داشته باشي، تو که قبول نداري. 
بعضی از مردم عبادت هایی مي کنند که شهوتشــان تأمین مي شود. 
مدام  مي رود مکه، عمره، ســوریه. مــا نمی گوییم نرو، مي گوییم تو که 
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مي روی، چشــمت را حفــظ کن. چون که روایت داریــم زنی آمد یک 
مســأله از پیامبر بپرسد، پسر عباس به آن زن نگاه کرد. پیامبر 
غضب کرد و گفت: ای پسر عباس! چرا نگاه کردی؟ فردای قیامت، خدا 
چشمت را پر از آتش مي کند. تو مي روی عمره تا یک عمل مستحب به 
جا بیاوری؛ اما ببین که چقدر نگاه مي کنی! فردای قیامت خدا چشمت 

را پر از آتش مي کند، مگر این که چشمت را حفظ کنی.
بنابراین یک عبادتهایی اســت که شــهوت را تأمین مي کند، نه این 
که آدم، امر را اطاعت بکند؛ مثلًا مي گویند: نشــانی مؤمن، یکی انگشتر 
عقیق اســت، یکی نماز پنجاه و یک رکعت، یکی هم زیارت اربعین، اما 
ایــن زیارت اربعین که تو مي روی تأییــدی ندارد. آنجا زن و مرد قاطی 
هســتند و خدا مي فرماید: جایی که زن و مرد قاطی باشند، آنجا عذاب 

من دارد نازل می شود.
یا این که الان این مسجد جمکران چه خبر است؟ من خودم دیدم 
که زن ها پا برهنه شــدند و مي روند. خانم! مگر حضرت زهرا  نگفته 
اســت که بهترین عبادت از برای زن این است که نه نامحرم او را ببیند 

و نه او نامحرم را !؟
این ها عبادت های خیالی اســت. عبادت های تأیید نیست. شخصی 
که گنهکار اســت و توبه مي کند، بهتر از این اســت که مانند تو عبادت 
خیالی و بی امر به جا بیاورد. چون که آن عبادت های تو تأیید نیســت و 
از کارهایت هم توبه نمی کنی، اما آن گنهکار توبه مي کند. )حالا فردای 
قیامت عبادت هایت هباءاً منثورا مي شود؛ چون که با هوا و هوس عبادت 
. عبادتت را مي بینی، اما  کــرده ای، نه با امر و با محبت امیرالمؤمنین
به دســتت نمی آید و به دردت نمی خورد. این آیه ی قرآن است. توجه 

بفرمایید که عبادت هایتان هباءاً منثورا نباشد(.
اگــر روایتش را هم مي خواهــی خداوند به داوود گفــت: یا داوود! 
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من توبه کنندگان را بیشــتر از صدیقین مي خواهم. داوود گفت: خدایا! 
این ها دایم در بیابان ها خدا خدا مي کنند، روزه مي گیرند، شکمشــان به 
پشتشان چسبیده! خداوند فرمود: آن ها محض بهشت عبادت مي کنند، 
نــه محض من. اما آن گنهکار مي گوید: خدایا مرا بیامرز. من این ها را از 

صدیقین بیشتر مي خواهم.
آن عبادات، مثل عبادتی است که آن ها محض بهشت مي کنند. پس، 
قربانــت بروم! تو باید عبادتی بکنی که خدای تبارک و تعالی عبادتت را 

تأیید کند، عبادت تأییدی خوب است، نه عبادت تکذیبی.
من دیگر آخر عمرم اســت، حرفم را مي زنم. به تمام آیات قرآن! من 
مرگ را استقبال مي کنم؛ چون که طوری شده که مردم، به قول پیامبر

، فــوج فوج دارند به بیراهه مي روند. یکی هم نیســت که به این ها 
بگوید که راه شــما، بیراهه است، بیایید در صراط مستقیم! من در تمام 
کتاب ها بررسی کردم، ندیدم که بگویند: »شرط عبادت، ولایت است«.

همه جا پر شده از سواد و عبادت          هيچ خبرى نيست از ولايت.
کســی نیست بگوید که مردم بفهمند و طرف ولایت بروند نه طرف 
سواد. سواد خوب است، اما سوادی که آن را در اختیار ولایت بگذاری.

مــن به تمام آیات قرآن، هر چه نــگاه مي کنم مي بینم که مثل این 
تازه مســلمان ها که از احکام خبر ندارند، شما هم اغلبتان از احکام خبر 
ندارید. خدا مي داند که چقدر من جگرم خون اســت. اصلًا من مرگ را 
اســتقبال مي کنم، از بس ناراحتم.  معلمــی آمده نزد من، مي گوید که 
من اصلًا نمي دانستم که عمل جنسي تا این حد بد است، من این عمل 
را انجــام مي دادم.خب آن ها که باید بگویند، نگفته اند. اي واعظ! روایت 
داریم کــه می فرماید: اگر مطلبي که به درد مــردم مي خورد نگویي و 
حرف دیگری بزني لعنة الله هســتي. شما چه خطیبي هستید!؟ چرا این 
حرف ها را به مردم نمي زنید؟! چرا این روایت را به مردم نمي گویید که 
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روزي پیامبر با پســر عباس مي رفت که زني آمد و مســأله اي از پیامبر 
پرسید. پسر عباس به آن زن نگاه کرد. پیامبر گفت: اي پسر عباس! چرا 

نگاه کردي؟ خدا فرداي قیامت، چشمت را پر از آتش مي کند.
براي من خیلي مشــکل اســت که این حرف ها را بگویم.اگر کسي 
نســتجیر بالله با بچه اي عمل جنســي انجام دهد خواهر آن بچه به این 
شــخص حرام مي شود و نمي تواند او را به همسري بگیرد.چرا این ها را 
به مردم نمي گویید؟! اصلًا فکرش را نمي کنید! در گذشته، مکتب بود که 
در آن، اول بــه جوان ها اصول دین و دوازده امام، چهارده معصوم را یاد 
مي دادند. معلوم مي شــود این حرف ها زده نشده که آن معلم مي گوید 
من اصلًا نمي دانســتم که این کار، تا این حد  بد است.)به من اعتراض 
نکنیدکه چرا مي گویم بعضي از ما که ادّعاي شیعگي یا مسلماني مي کنیم 
از اهل تسنن بدتریم. تازه آن ها خیلي نماز مي خوانند، اما بعضي ها اصلًا 
نماز نمي خوانند. شــخصي رفته بود تهران، از صاحب خانه پرســید که 
قبله کدام طرف اســت. گفته بود نمي دانم. ما تازه چهارســال است که 
اینجــا آمده ایم.(چرا به مردم نمي گویید که عده اي در جهنم هســتند 
و مي ســوزند. سؤال مي کنند شما امت چه کســي هستید؟ مي گویند: 
، می پرسند چرا شما را به اینجا آورده اند؟ مي گویند:  امت رسول الله
ما صلة به جاي نمي آوردیم، نمــاز نمي خواندیم. کم کم نماز هم دارد 

قدیمي مي شود.
 اغلــب این مردم فرصت ندارند که این حرف ها را بخوانند یا این که 
این حرف ها را عمل کنند. چرا فرصت ندارند؟ چون اهل دنیا شــده اند. 
یا مي خواهد ماشــینش را مدل روز کند، یــا خانه اش یا دکور خانه اش 
را جدید کند. مدام در فکر تجدّد اســت. ما نباید در فکر تجدّد باشــیم. 
تجدد، تجملات اســت. ما باید در فکر تخصص باشــیم. تخصص داشته 

باشیم، نه تجدد.
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خــدا رحمت کند علمایي را که دستشــان از این دنیا کوتاه شــد. 
حاج شــیخ عباس تهراني مي فرمود: هر طوري مي خواهید بشــوید، اما 
تجددي نشــوید؛ چون که تجدد آخر ندارد. همیشــه یک چیز تازه به 
وجود مــي آورد. یک روز رادیو مي آورد، یک روز تلویزیون مي آورد، یک 
روز ویدئــو مي آورد، الان هم ماهواره آورده اســت. هر چیزي که قدري 
قدیمي مي شود، کفّار در فکر مي روند که یک چیز جدیدتري براي شما 

بیاورند. اما تمام این ها را براي اهل دنیا مي آورند.
حضرت فرمود: »حب الدنیــا رأس کل خطیئه«، محبت دنیا از هر 
گناهي بالاتر اســت. ما باید حبّ ولایت داشته باشیم، حبّ خدا داشته 
باشیم، حبّ قرآن داشــته باشیم تا با آن ها محشور شویم و الا با تجدد 
محشــور مي شویم. همان طور که امام ســجاد مي فرماید: اگر سنگي را 
دوست داشته باشي با آن محشــور مي شوي، پیامبر اکرم هم فرمودند: 
به عمل هر قومي راضي باشــي جزو آن قومي. پس تو که لهو و لعب را 
مي خواهي با همان محشــور مي شوي. ما باید با کلام الله مجید محشور 

شویم، نه با لهو و لعب.
علمای اعلام و مروج احکام، قرآن را تفســیر مي کنند. تفسیر قرآن 
درست اســت، اما تفسیر قرآن طوری باید باشــد که امیرالمؤمنین 
را تأیید کند. اگر به غیر از این باشــد، اهل تســنن هم قرآن را تفسیر 
، یعسوب  مي کنند. پس تفسیر قرآن این است که امیرالمؤمنین، علی 
الدین، امام المبین، وصی رسول الله، حجت خدا را تأیید کند43 چون که 
امیرالمؤمنین علی  در جنگ صفین فرمود: »أنا قرآن الناطق«. شــما 
باید قرآن ناطق را تفســیر کنید. )من هشدار مي دهم و انتقاد مي کنم. 
امــا همه کس هم به این حرف ها توجه نمی کند. چون هر کســی برای 

43. قال رسول الله: »ان الله عز و جل انزل علیّ القرآن و علیٌ سفیره« بحارالانوار: ج 23 ص 
.153
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خودش یک نظری دارد؛ اما نظر از خود داشتن، باطل است. چون ما آن 
نظر باطل را مافوق امر حســاب کرده ایم، بنابراین این حرف ها برای این 

عده فایده ای ندارد.(چرا؟
 عباس، عموی پیامبر، قرآن را تفسیر مي کرد. معاویه به عباس پیغام 
داد که عباس! قرآن را تفسیر مي کنی؟ عباس گفت: آری، چون که قرآن 

در خانه ی ما نازل شده است.
معاویــه گفت: قرآن را بخوان، اما تفســیر نکــن. حالا عباس حرف 
معاویه را قبول کــرد و کلام امیرالمؤمنین را تأیید نکرد. )تفســیر 
قرآن، حقیقت امیرالمؤمنین است. من هشدار مي دهم به کسانی که 

این کتاب را مي خوانند!(
ببیــن حالا حضرت زهرا به عباس، با آن که عمویش اســت، راه 
نــداد. چرا؟ چون بعد از آن دیگر قرآن را تفســیر نکرد و فقط قرآن را 

مي خواند.
بترســید ای قراء قرآن! ای کســانی که دارید الان قرآن را ترجمه 
مي کنیــد و پخش مي کنید و اصلًا هیــچ توجهی به قرآن ناطق ندارید، 

شما مشابه اهل تسنن هستید.44
هر کس که حرفــی دارد بیاید خصوصی به خود من بگوید. اما این 
حرف ها، حرف ندارد. این حرف ها، کلام اســت. شخصی از دانشگاه آمد 
و گفــت: ما آنجا راجع به علم کلام صحبــت مي کنیم. گفتم: عزیز من! 
این ها، علم الحرف اســت، نه علم الکلام! علم کلام این اســت که حرف 
تو با کلام الله مجید مطابق باشــد. فرد با وجدانی بود. به من گفت: این 

44. قال الصادق: »ان الله جعل ولایتنا اهل البیت قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، علیها 
یستدیر محکم القرآن و بها نوهت الکتب و یستبین الایمان.« خداوند متعال، ولایت ما اهل 
بیت را قطب قرآن و محور همه کتابهای آسمانی قرار داد. محکمات قرآن حول آن می چرخد. 
تمام کتب آسمانی آن را خاطرنشان ساخته اند و به ولایت ما است که ایمان آشکار و نمایان 

می شود. تفسیر عیاشی: ج 1 ص 5 و بحار الانوار: ج 89، ص 27.
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حرف را نه من مي فهم و نه اســتادم. پس حرف باید مطابق کلام باشد؛ 
یعنی مطابق قرآن باشد؛ یعنی مطابق ولایت باشد: »انا قرآن الناطق«45.

اما این حرف ها را کسی باور مي کند که در وجودش ولایت باشد، نه 
ضلالت. باید در وجودت عنایت باشد، نه ضلالت.

پیامبــر فرمود: »من دو چیز بزرگ نزد شــما امانت مي گذارم: 
قــرآن و عترت«.46عــده ای مي گویند چرا اول گفت قــرآن، بعد گفت 
عترت؟ این اشــخاص نمی فهمند. پیامبر روی دوش امیرالمؤمنین

 دست گذاشت و فرمود: قرآن را از علی  بپرسید.47
پیامبر مي دانست که مردم  نسبت به علی  منافق هستند واگر 
اول بگوید عترت، بعد قرآن، مردم قبول نمی کنند و مشــرک مي شوند. 
الان کــه منافق اند به امیرالمؤمنین و اگر آن طور مي گفت مشــرک 

مي شدند. پس به این دلیل است که نگفت.
اما کم کم خود امیرالمؤمنین افشاء کرد. در جنگ صفین فرمود: 
»أنا قرآن الناطق« پس هر کس امیرالمؤمنین را قبول ندارد، قرآن را 
هــم قبول ندارد. با دلیل و برهان دارم مي گویم. هر کس امیرالمؤمنین، 
، یعســوب الدین، امام المبین، وصی رســول الله، حجت خدا را  علی 
قبول ندارد، قرآن را هم قبول ندارد؛ چون که امیرالمؤمنین مي گوید: 

»أنا قرآن الناطق«
چرا پیامبر این حرف را نزد؟! پیامبر »ما ینطق عن الهوی، 
إن هو الا وحی یوحی« اســت. مي دانســت که اگر افشــاء کند، مردم 
مشــرک مي شوند.به این خاطر آن حرف را نزد، اما بعد از این، هر وقت 

45. همچنین می فرماید: »علم ما كان و ما يكون فى القرآن و علم القرآن كله فى الفاتحه و 
علم الفاتحه فى بسم الله الرحمن الرحيم و علم البسمله كله فى بائها و انا نقطة تحت الباء« خزينة 

الجواهر: ص 58 و تفسير مجمع البيان: ج1 ص 82 و انوار النعمانيه: ج 1 ص 47.
46. بحارالنوار: ج 23 ص 107 و مجمع الزوائد: ج 1 ص 170 و كفاية الثر: ص 87 و ...

47. به نقل از فضائل الخمسه
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تعریف امیرالمؤمنین را مي کرد به ایشان مي گفتند مجنون! چرا این 
را مي کنی؟! امیرالمؤمنین علی  آشــکار کرد، اما  قدر تعریف علی 
پیامبر افشاء نکرده، به پیامبر گفتند: مجنون، وای به حالی که 

مي گفت اول، عترت است.
امــا به نظر من، ولایت، اول و آخر ندارد. امیرالمؤمنین که اول و 
آخر ندارد. این اول و آخر را کسانی نمره مي دهند که امیرالمؤمنین 
را خلق حســاب مي کنند و الا نور خدا کــه اول و آخر ندارد. این حرف 
اول و آخر را آن ها که درس خوانده اند و کشــش ندارند مي زنند. »آخر« 

چیزی است که تمام بشود، ولایت که انتها ندارد.
این اول و آخــر را خیال خلق روی این حرف ها مي گذارد. امیدوارم 
خدا عقل به شــما بدهد و بفهمید والا هیجانی هستید و نمی فهمید. تا 
آخــر عمرتان هم نمی فهمید. »أنا مدينة العلم و علىّ بابها«، بیا از در علی 

 برو تا بفهمی.
ایــن حرف هایــي را هم که ما داریــم مي گوییم، مــا این ها را نقل 
مي کنیم. مگر ما حقیقــت امیرالمؤمنین را مي توانیم بفهمیم؟! این 
مانند یک اقیانوس است که ما یک قطره اش را مي فهمیم. همین حرفها 
را هم اغلب کشــش ندارند و منکر مي شوند. وقتی هم کشش نداشت، 
مثل شــلنگِ گرفته مي ماند و فایده ای ندارد. این حرف ها را باید از خدا 
و امام زمان بخواهید تا به شــما القاء کند تــا بفهمید و الا نمی فهمید. 
، وحی منزل است. باید به تو وحی بشود.حالا اگر  اسم امیرالمؤمنین
به تو وحی شــد، امیرالمؤمنین را محبوب خــودت مي دانی. ما باید 
امیرالمؤمنین را محبوب بدانیــم؛ یعنی بدانیم که امیرالمؤمنین 

مطلق است؛ یعنی امیرالمؤمنین کفواً احد است.48
پیامبر فرمود: یا علی! اگر مردم توان داشتند، مطالبی درباره ی 
48. قال رسول الله: »یا علی مثلک فی امتی کمثل قل هو الله احد ....« بحارالانوار: ج 38 

ص 93.
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تو مي گفتم که چندین ذرع زیر پایت را به عنوان تیمن و تبرک بردارند. 
به رسول الله قســم! به قرآن قسم! من هم نتوانستم امیرالمؤمنین را 
آن طور که باید افشاء کنم. از دست مقدس ها و آن ها که امیرالمؤمنین، 
علی  را، یعسوب الدین را، امام المبین را، حجت خدا را خلق حساب 
مي کنند!! این آرزو را هم من به گور مي برم. فقط خدا امیرالمؤمنین 
را معرفی کرده که گفته اســت: به عزت و جلالم قسم، اگر عبادت انس 
را به »الیوم اکملت لکم دینکم« قبول نداشــته  و جــن بکنی و علی 

باشی، به رو در جهنم مي اندازمت. فقط خدا معرفی کرده است.
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حديث معرفت نورانيت اميرالمؤمنين على 

روزی ابوذر غفاری از ســلمان فارســی پرســید: ای سلمان  معنای 
معرفت امام امیرالمؤمنین علیه  الســلام و شــناختن او به مقام نورانیت 
چیست؟ ســلمان فارســی در جواب گفت: ای اباذر، خوب است با هم 

برویم تا از خود آن حضرت در خصوص معنای آن سؤال کنیم.
اباذر می گوید: رفتیم ولی در ابتدا امام را ندیدیم و انتظار کشــیدیم 
تا ایشان تشــریف آوردند. حضرت پرســیدند چه چیز شما را به اینجا 
آورد؟ عرض کردیم: آمده ایم تا از معرفت شما به نورانیت سؤال نماییم. 
فرمود: مرحبا به شما دو نفر، دو دوست متعهد به دین خود که کوتاهی 
نمیکنند و ســپس امیرالمؤمنین علی علیه  السلام قسم خورد که این 
موضوع )معرفت امام علیه  الســلام بــه نورانیت( بر هر مرد و زن مؤمن 
واجب است و نباید در آن کوتاهی شود. سپس امیرالمؤمنین  فرمود:

»مَن كان ظاهره فى وليتى أكثر من باطنه خفّت موازينه؛ يا سلمان ل يمكل 
المؤمــن إيمانه حتى يعرفنى بالنوارنية، و إذا عرفنى بذلك فهو مؤمن، امتحن الله 
قلب للإيمان، و شــرح صدره للإسلم، و صار عارفاً بدينه مستبصراً، و من قصر 

عن ذاک فهو شاک مرتاب.
 يا سلمان و يا جندب، إن معرفتى بالنورانية معرفة الله، و معرفة الله معرفتى، 
و هو الدين الخالص، بقول الله ســبحانه: »وَ مَــا امُِروُا إلّ ليِعَبدُُوا اللهَ مُخلِصينَ لهَُ 
ينَ« و هو الإخلص، و قوله: »حُنفََاء« و هو الإقرار بنبوّة محمد   ، و هو  الدِّ
ــلَةَ« و هى وليتى، فمن والنى فقد أقام  الديــن الحنيف، و قوله: »وَ يقُيمُِوا الصَّ

الصلة، و هو صعب مستصعب.
كَوةَ« و هو الإقرار بالأئمة، »وَ ذَلـِـكَ دينُ القَيِّمَةِ« أی و ذلك  »وَ يؤُتـُـوا الزَّ

دين الله القيم.
شــهد القرآن أن الدين القيم الإخلص بالتوحيد، و الإقرار بالنبؤة و الولية، 
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فمن جاء بهذا فقد أتى بالدين.
يا ســلمان و يا جندب، المؤمن الممتحن الذی لم يرد عليه شئ من أمرنا، إلّ 
شــرح الله صدره لقبوله، و لم يشــك و لم يرتبّ، و من قال لمََ و كيفَ فقد كفر، 
فســلموا لله امره، فنحن أمر الله، يا سلمان و يا جندب، إنّ الله جعلنى أمينه على 
خلقه، و خليفته فى أرضه و بلده و عباده، و أعطانى ما لم يصفه الواصفون، و ل 
يعرفه العارفون، فإذا عرفتمونى هكذا فأنتم مؤمنون، يا سلمان قال الله تعالى: »وَ 
َّهَا  لةِ« فالصبر محمد، و الصلة وليتى، و لذلك قال: »وَ إن برِ وَ الصَّ استعَِينوُا باِلصَّ
ينَ« فاستثنى أهل وليتى  لكََبيِرةٌ« و لم يقل و إنهما، ثم قال: »إلَّ عَلَى الخَاشِــعِ
الذين استبصروا بنور هدايت، يا سلمان، نحن سرّ الله الذی ل يخفى، و نوره الذی 
ل يطفى، و نعمته التى ل تجزی، أوّلنا محمد، و أوســطنا محمد، و آخرنا محمد، 

فمن عرفنا فقد استكمل الدين القيم.
يا ســلمان  و يا جندب، كنت و محمداً نوراً نسبحِّ قبل المسبحّات، و نشرق 
قبل المخلوقات، فقسم الله ذلك النور نصفين: نبى مصطفى، و وصى مرتضى، فقال 
الله عزوجل لذلك النصف: كن محمداً، و لذلك كن علياً، و لذلك قال النبى   

: أنا من على، و على منىّ، و ل يؤدی عنىّ إلّ أنا أو على؛
»يا ســلمان و يا جنــدب، و كان محمد الناطق، و أنــا الصامت، و لبد فى 
كل زمــان من صامت و ناطق، فمحمد صاحب الجمع، و أنا صاحب الحشــر، و 
محمــد المنذر، و أنا الهادی، و محمد صاحب الجنة، و أنا صاحب الرجعة، محمد 
صاحــب الحوض، و أنا صاحب اللواء، محمد صاحــب المفاتيح، و أنا صاحب 
الجنة و النــار، و محمد صاحب الوحى، و أنا صاحــب الإلهام، محمد صاحب 
الــدللت، و أنا صاحب المعجزات، محمد خاتــم النبيين، و أنا خاتم الوصيين، 
محمد صاحب الدعوة، و أنا صاحب السيف و السطوة، محمد النبى الكريم، و أنا 

الصراط المستقيم، محمد الرؤوف الرحيم، و أنا العلى العظيم«.
وحَ مِن أمرِهِ عَلَى مَن يشََاء مِن عِباَدِهِ( و  يا سلمان، قال الله سبحانه: )يلُقِى الرُّ
ل يعطــى هذا الروح إلّ من فوض إليه الأمر و القدر، و أنا أحيى الموتى، و اعلم 
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موات و الأرض، و أنا الكتاب المبين، يا سلمان، محمد مقيم الحجّة، و  ما فى السَّ
أنا حجّة الحق على الخلق، و بذلك الروح عرج إلى السماء، أنا حملت نوحاً فى 
السفينة، أنا صاحب يونس فى بطن الحوت، و أنا الذی حاورت موسى فى البحر، 
و أهلكت القرون الأولى، أعطيت علــم الأنبياء و الأوصياء، و فصل الخطاب، و 
بــى تمّت نبوّة محمد، أنا أجريت الأنهار و البحــار، و فجّرت الأرض عيوناً، أنا 
كاب الدنيــا لوجهها، أنا عذاب يوم الظلة، أنا الخضر معلِّم موســى، أنا معلم داود 
و ســليمان، أنا ذو القرنين، أنا الذی دفعت سمكها بإذن الله عزوجل، أنا دحوت 
أرضهــا، أنا عذاب يوم الظلة، أنا المنادی من مكان بعيد، أنا دابة الأرض، أنا كما 
يقول لى رسول الله   : أنت يا على ذو قرنيها، و كل طرفيها، و لك الآخرة و 
الأولى، يا سلمان إن ميتّنا إذا مات لم يمت، و مقتولنا لم يقتل، و غائبنا إذا غاب 
لم يغب، و ل نلد و ل نولد فى البطون، و ل يقاس بنا أحد من الناس، أنا تكلّمت 
على لسان عيســى فى المهد، أنا نوح، أنا إبراهيم، أنا صاحب الناقة، أنا صاحب 
الراجفــة، أنا صاحب الزلزلة. أنا اللوح المحفوظ، إلىَّ انتهى علم ما فيه، أنا أنقلب 
فى الصور كيف شــاءالله، من رآهم فقد رآنى، و من رأنى فقد رآهم، و نحن فى 

الحقيقة نور الله الذی ل يزول و ل يتغيرّ.
يا سلمان، بنا شرف كل مبعوث، قل تدعونا أرباباً و قولوا فينا ما شئتم، ففينا 
هلك و بنا نجى. يا ســلمان، من آمن بما قلت و شــرحت فهو مؤمن، امتحن الله 
قلبه للإيمان، و رضى عنه، و من شــك و ارتاب فهو ناصب، و إن ادعى وليتى 

فهو كاذب.
يا ســلمان أنا و الهداة من أهل بيتى سرّ الله المكنون، و أولياؤه المقرّبون، كلّنا 
واحد، و ســرّنا واحد، فل تفرّقوا فينا فتهلكوا، فإناّ نظهر فى كل زمان بما شــاء 
الرحمن، فالويــل كل الويل لمن أنكر ما قلت، و ل ينكره إلّ أهل الغباوة، و من 

ختم على قلبه و سمعه و جعل على بصره غشاوة.
يا سلمان، أنا أبو كل مؤمن و مؤمنة، يا سلمان، أنا الطامة الكبری، أنا الآزفة 
إذا أزفت، أنا الحاقة، أنا القارعة، أنا الغاشية، أنا الصاخة، أنا المحنة النازلة، و نحن 
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الآيات و الدللت و الحجب و وجه الله، أنا كتب اســمى على العرض فاستقر، و 
موَات فقامت، و على الأرض ففرشت، و على الريح فذرت، و على البرق  على السَّ
فلمع، و على الوادی فهمع، و على النور فســطع، و على السحاب فدمع، و على 

الرعد فخشع، و على الليل فدجى و أظلم، و على النهار فأنار و تبسّم؛

هر کس ظاهر او در پایبندی به ولایت من بیشــتر از باطنش باشد 
کفه ی ترازویش ســبک خواهد بود. ای سلمان! ایمان مؤمن کامل نمی 
شــود؛ مگر آن که مرا به نورانیت بشناسد و وقتی مرا به آن شناخت؛ او 
مؤمنی اســت که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است و سینه 
اش را برای اسلام وسعت داده و در دین خود بصیرت و معرفت به دست 
آورده اســت. هر کس از این معرفت کوتاهی کند؛ دچار شــک و تردید 
اســت. ای سلمان و ای جندب! شناخت من با نورانیت شناخت خداوند 
اســت، شناخت خداوند شناخت من است، این همان دین خالص است، 
که خداوند در ســخن خود می گوید: )وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لیَِعْبُدُوا اللهَ مُخْلصِِینَ 
ینَ(49 و  این همان اخلاص اســت و این ســخن خداوند )حنفاء(  لهَُ الدِّ

همان اعتراف به نبوت محمد   است.
لةَ( همان  و همان دین حنیف است، و این سخن خداوند )وَ يقُيمُوا الصَّ
ولایت من اســت، پس هر کس ولایت مرا بپذیــرد؛ نماز را اقامه کرده 

است، و البته این سخت و دشوار است.
كَاةَ( همان اعتراف به ائمه اســت. )وَ ذَلكَِ دِينُ القَيِّمَةِ( یعنی،  )وَ يؤُتوُا الزَّ

این همان دین استوار خداوند است.
قرآن شــهادت داد که دینِ استوار؛ یعنی اخلاص داشتن در توحید 
و اعتراف به نبوت و ولایت! پس هر کس این را داشــته باشد دین را به 

دست آورده است.

49. بینه، آیه ی 5.
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سپس علي  فرمود: »ای سلمان و ای جندب! مؤمن امتحان شده 
کسی است که چیزی از امر ما بر او وارد نشود؛ مگر آن که خداوند سینه 
ی او را وســعت دهد و آن مطالب را قبول کند و در آن شــک و تردید 
نمی کند. اما کسی که بگوید چرا و چگونه؟ در این صورت او کافر شده 
است. پس تسلیم امر خداوند باشید و ما امر خداوند هستیم. ای سلمان 
و ای جندب! خداوند مرا امانت دار خودش در بین مخلوقات، خلیفه ی 
خــودش در زمین و در دیار و بندگانش قرار داده اســت. چیزی به من 
عطا کرده اســت که توصیف کنندگان نمی توانند آن را توصیف کند و 
عارفان نمی توانند به آن معرفت پیدا کنند، پس وقتی شما با این صفت 

مرا بشناسید مؤمن خواهید بود.
لَةِ(50 پس  بْرِ وَالصَّ  ای سلمان! خداوند متعال می گوید: )وَاسْتعَِينوُا باِلصَّ
َّهَا لكََبيِرَةٌ( و نگفت:  صبر محمد است و نماز ولایت من است. لذا گفت: )وَإنِ

»وانهما«.
بعد گفت: پس اهل ولایت مرا استثناء کرد، کسانی که با نور هدایت 
من دارای بصیرت هســتند، ای سلمان! ما اســرار خداوند هستیم؛ که 
نمی توان آن را پنهان کرد و نور اوهســتیم؛ که نمی توان آن را خاموش 
کرد، نعمت او هســتیم که نمی تــوان آن را جبران کرد. اول ما محمد 
است. و وســط ما محمد است و آخر ما محمد است پس هر کس ما را 

بشناسد دین استوار خود را کامل کرده است.
ای سلمان و ای جندب! من  و محمد یک نور بودیم که قبل از همه 
تســبیح می گفتیم، قبل از مخلوقات اشراق داشتیم، و خداوند آن نور را 
به دو قســمت تقســیم کرد یک نصف آن پیامبر برگزیده و نصف دیگر 
وصی مورد رضایت. خداوند عزوجل به آن نصف فرمود: »محمد باش«. و 
به نصف دیگر فرمود: »علی باش«. و به همین خاطر پیامبر   فرمود: 

50. بقره؛ آیه ی 45.
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»من از علی هســتم و علی از من است، و کسی نمی تواند چیزی را از 
طرف من بیان کند، مگر خودم یا علی«.51

این آیه اشــاره به آن است )وَأنَفُْسَنَا وَأنَفُْسَکُمْ(52 این اشاره به  اتحاد 
آن دو در عالم ارواح و انوار اســت و مانند این آیه )أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قُتِلَ(53 
و در این جا منظور این اســت؛ که اگر پیامبر   بمیرد یا وصی کشته 
شــود. چرا که این دو شیء واحد هســتند و معنای واحد هستند؛ نور 
واحد هســتند، در معنی و صفت متحد است. اما در جسد و اسم از هم 
جدا هستند. پس این دو شیء در عالم ارواح واحد هستند. »أنت روحی 
التی بین جنبیّ؛ تو روح من هســتی که بین دو پهلوی من هستی«. و 
همین طور در عالم اجســاد: »أنت مّنی و أنا منک ترثنی و أرثک، أنت 
مّنی بمنزلة الروح من الجســد؛ تو از من هستی و من از تو هستم تو از 
من ارث می بری و من از تو ارث می برم؛ تو نســبت به من مانند روح از 

جسد هستی«.
این آیه اشــاره به آن است )صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِيمًا(54 می گوید: »بر 
پیامبر  صلوات بفرســتید و بر وصی سلام کنید، و صلوات فرستادن 
شــما بر پیامبر  به خاطر رســالت فایده ای برای شما ندارد؛ مگر با 

سلام کردن بر علی؛ به خاطر ولایت«.
ای ســلمان و ای جندب! محمد ســخن می گفت، من ساکت بودم، 
باید در هر زمان یک نفر ساکت باشد و دیگری سخن بگوید؛ پس محمد 
صاحب جمعیت اســت، من صاحب محشر هســتم، محمد انذار کننده 
است، من هدایت کننده هستم؛ محمد صاحب بهشت است، من صاحب 

51. مسند احمد؛ ج 1، ص 98. چاپ مصر؛ ص 159؛ ج 772. چاپ بیروت؛ صحیح ترمذی؛ 
ج 5، ص 632؛ ح 3712.

52. آل عمران؛ آیه ی 61.
53. آل عمران: آیه ی 144.

54. احزاب؛ آیه ی 56.
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رجعت هســتم؛ محمد صاحب حوض اســت، من صاحب پرچم هستم؛ 
محمد صاحب کلیدها اســت، من صاحب بهشت و جهنم هستم؛ محمد 
صاحب وحی است، من صاحب الهام هستم؛ محمد صاحب مفاهیم است، 
خاتم پیامبران است، من خاتم  من صاحب معجزات هستم؛ محمد  
وصیین هســتم؛ محمد   صاحب دعوت است، من صاحب شمشیر و 
پیامبر کریم است، من صراط مستقیم هستم؛  شلاق هستم؛ محمد  

محمد   رؤوف است و من علی عظیم هستم.
وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلیَ  ای ســلمان! خداوند ســبحان می گوید: )یلُقِْي الرُّ
مَنْ یشََــاءُ مِنْ عِبَادِهِ(55 و این روح را به کســی نمی دهد؛ مگر به کسی 
که امر و تقدیر را به او تفویض کرده باشــد. من مردگان را زنده می کنم 
و می دانم در آســمان ها و زمین چیســت. من کتاب مبین هستم. ای 
سلمان! محمد اقامه کننده ی حجت است، من حجت حق بر مخلوقات 
هســتم، با آن روح او به آســمان و به معراج رفت. من نوح را در کشتی 
حمل کردم، من در کنار یونس در شــکم نهنــگ بودم، من بودم که با 
موسی در دریا گفتگو کردم، من ملت های اولین را نابود کردم، من علم 
پیامبران و اوصیاء را در اختیار دارم. من علم فصل الخطاب را در اختیار 
دارم، نبوت محمد با من کامل شــد. من نهرها و دریاها را جاری کردم، 

من چشمه های زمین را جوشاندم، چهره ی دنیا را پنهان کردم.
من عذاب روز ســایه هستم. خضر معلم موسی هستم، معلم داود و 
سلیمان هستم. ذوالقرنین هستم.من هستم که به اذن خداوند عزوجل 
سقف دنیا را درســت کردم، من زمین را گســتراندم، عذاب روز سایه 
هســتم، من هســتم که از مکان دور ندا کردم، من دابة الرض هستم، 
من آن طور هستم که پیامبر  به من فرمود: »تو ای علی ذو القرنین 

هستی، و در دو طرف دنیا هستي، و آخرت و دنیا متعلق به توست«.

55. غافر؛ آیه ی 15.
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 ای سلمان، وقتی کسی از ما بمیرد نمرده است، و کسی که از ما به 
قتل برسد مقتول نمی شود، و وقتی کسی از ما غایب باشد غایب نیست! 
ما از شــکم زائیده نمی شویم و در شکم نمی زائیم! احدی از مردم با ما 
مقایسه نمی شــود. من بودم که با زبان عیسی در گهواره سخن گفتم، 
من نوح، ابراهیم و من صاحب ناقه هســتم. من صاحب راجفه ی قیامت 
و صاحب زلزله ی قیامت هســتم. من لوح محفوظ هستم، همه ی علوم 
موجود در آن به من ختم می شــود، من می توانــم به هر چهره ای که 
خداوند بخواهد تغییر کنم، هر کس آن ها را ببیند مرا دیده اســت، هر 
کس مرا ببیند آن ها را دیده اســت، ما در حقیقت نور خداوند هستیم 

که زائل نمی شود و تغییر نمی کند.
ای ســلمان! همه ی افرادی که مبعوث شــدند؛ با ما به این شرافت 
رسیدند. پس ما را خدایان نخوانید. آن وقت هر چه خواستید درباره ی 
ما بگوئید. عده ای درباره ی ما هلاک شدند و عده ای به خاطر ما نجات 
یافتند. ای ســلمان! هر کس به آن چه گفتم و شرح دادم ایمان بیاورد؛ 
مؤمنی اســت که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده اســت و از او 
راضی شده است، و هر کس شک کند و تردید داشته باشد ناصبی است، 

و اگر ادعای ولایت مرا داشته باشد دروغگو است.
ای ســلمان! من و هدایت کنندگان از اهل بیتم اســرار محرمانه ی 
خداوند هســتیم. اولیاء مقرب او هستیم، همه ی ما یکی هستیم، اسرار 
ما یکی اســت. پس در بین ما جدایی نیندازید که هلاک می شوید، چرا 
که ما در هر زمان به آن شکل که خدای رحمن بخواهد ظاهر می شویم. 
پس وای و وای بر کسی که انکار کند آن چه را گفتم، کسی آن را انکار 
نمی کند مگر اهل جهالت و کسی که قلب و گوشش قفل شده است و 
بر چشــمش پرده ای انداخته شده است. ای سلمان، من پدر هر مرد و 
زن مؤمنی هســتم. ای سلمان، من آن طامه ی کبری هستم، من آزفه 
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اذا أزفت هستم، من حاقه، قارعه، غاشیه و من صاخه هستم.
من محنت نازل شــده هستم. ما آیات و مفاهیم و حجاب ها و وجه 
خداوند هســتیم، من اســمم بر روی عرش نوشته شد و بعد عرش آرام 
گرفت، بر آسمان ها نوشته شد و آن ها برپا شدند، بر روی زمین نوشته 
شــد و زمین مسطح شد، بر روی باد نوشــته شد و باد جریان یافت، بر 
روی برق نوشــته شد و با آن تابش پیدا کرد، بر روی دره ها نوشته شد 
و سیل جاری شــد، بر روی نور نوشته شد و حرکت کرد، بر روی ابرها 
نوشــته شد و باران بارید، بر روی رعد نوشــته شد و خشوع پیدا کرد، 
بر روی شــب نوشته شد و تاریک و سیاه شد، بر روی روز نوشته شد و 

روشن و سفید شد«.56

پس امیر المؤمنین کفواً احد اســت. در تمام خلقت کفو ندارد. البته 
حرف از این بالاتر اســت.اما قلب شما چنان ضربان دنیا را دارد که این 
هــا را قبول نمی کند. اگر این ها را قبول می کرد، نمی فرمود: هر کس در 

آخر الزمان با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می کنند. 
علی  قبول کردن، خلقت قبول کردن است.

تازه با همــه این هایی که گفته، اگر علــی را بخواهی که بروی 
بهشــت، توهین به علی کرده ای. تو باید علــی را بخواهی، حالا 
بهشت رفتی یا جهنم. اگر امیرالمؤمنین را بخواهی که بهشت بروی، 

زشت است.
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خواســتن علی را نباید به چیزی تبدیلش کنی، آن تطهیر است. 
بهشت رفتن در مقابل امیرالمؤمنین بدل است، اصل علی است.
هر چه را در مقابل علی بخواهی، بدل خواسته ای.  امیرالمؤمنین

، خود پیامبر است.  ، خواستنش، خواست خداست. خواستن علی
، خودش عرش  ، خودش بهشت است. خواستن علی خواستن علی
، همه چیز  ، خود قرآن است. خواستن علی است. خواســتن علی

است و نخواستنش هیچ چیز!








